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 اصول دین
 اصول دین پنج است: 

 توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد جسمانی  

ه یر  ا  توحید و نبوت و معاد، اصول اسلام به شمار می روند ، ومنکر  

آنها ا  امت اسلام خارج می شود، واما عدل وامامت ، اصول مذهب امامیه 

 بوده و منک آنها شیعه جعف ی نمی باشد. 

تقلید در اصول دین جایز نیست، و گمان حاصل ا  گفته ی دیگر ان نیرز 

کفایت نمی کند ، بلکه به ناچار باید توجه به دلایل عقلی ، و با ملاحظره 

گ چه به صورت اجمال، به یقین وایمان رسید.مانند آن  آثار جهان هستی

پی  نی که ا  چ خ نخ ریسی خود دست کشید مروععی کره رسرول خردا 

را « خدای متعال »صلی الله علیه و آله و سلم ا  وی پ سید: ا  چه راهی 

شناخته است؟ پی  ن با عمل خود ع ض ک د: چنانکه چ خ نخ ریسی ،در 

یا  دارد، افلاک نیز به داشتن مدب ی محتاج ح کت خودش به وجود من ن

می باشند. یا مانند ب هان ع ب صح انشین که اظهرار داشرت: پشرگل بره 

شت  دلالت دارد و ردپاها به راهی که عبور ک ده است. آیا آسمانی با ایرن 

عظمت ، مینی با این وسعت ،ب  وجود خدای لطیف و خبی  دلالت نمری 

 کنند؟ 

 توحید: 

اثبات واجب الوجود آف یننرده ی موجرودات، دلایرل  یرادی موحدان ،در 

 دارند .

 دراینکه خدای سبحان وجود دارد ت دیدی نیست: 
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در اثبات وجود حق تعالی به هیچ دلیلی نیا  نداریم،و وجود اوام ی بدیهی 

آیا در هسرتی آف یننرده ی آسرمانها و  مرین ت دیردی »و وجدانی است. 

نا ت دید می کنرد ، وعتری سراختمان و چه کسی در وجود ب« وجود دارد

وعتری عص ی را می بیند؟ یا چه کسی در بودن نجار به ت دید مری افترد 

دری را ملاحظه می کند؟ بلکه ه  عاعرل و هوشریاری بره محرد دیردن 

 کارشان به وجود آنها پی می ب د. 

به همین نحو آفاق وانفس وآف یننده ی آنها،  ی ا این مسأله ض وری است 

احب وجدانی، او را انکار نمی کند. حض ت ابرا عبردالله الحسرین وهیچ ص

 علیه السلام در دعای ع فه ع ض می کند: کورباد چشمی که تو را نبیند. 

بلکه اینجا منک  باید دلیل و ب هان بیاورد، و موجودی را به ما نشان دهرد 

که با نداشتن به وجود آورنده ای، لباس  هستی پوشیده است یا صرنعتی 

ا نشان دهد که با نبودن صنعتگ ی ، ساخته شرده باشرد. و چگونره مری ر

تواند این کار را انجام دهد؟ وجدان و عقل ما، گواه آف یدیگار نرد، سر ن 

 شکاکان ه گز تزلزلی در ما ایجاد نمی کند.

 خدای متعال ،در ذات ، صفات ، افعال و عبادت یکی می باشد. 

تی ، همان خدای یگانه می باشد بر  اعتقاد به اینکه آف یدگار همه ی هس

عل هوالله احد الله الصمد لم یلد ولم یولرد و لرم »ه  ش ص واجب است، 

 « یکن له کفواً احد

اگ در آسمانها « لوکان فیهما آلهه الا الله لفسدتا»خدای تعالی می ف ماید: 

 و  مین خدایانی غی  خدای یگانه بود حتماً تباه شده بودند. 

به « لاتت ذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فایای فارهبون: »با  می ف ماید

 راه ش ک و دوگانه پ ستی ن وید که خدا یکی است و فقط ا  من بت سید. 
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مطالعه ک دن در جهان هستی ، و ملاحظه تشابهی که بعضی با بعضی، در 

 ندگی دارند خود گویرای وحردانیت خردا اسرت، اترم و خورشرید هرا و 

آن و ح کات آنها به طور کامل با افرلاک شرباهت دارنرد،  ستارگان درون

وانسانی که در تمامی جهات و دعایق آف ینش خرود ، نمونره ای ا  عرالم 

اکب  می باشد دلالت می کند به اینکه خالق ذره ی بی مقدار همان خالق 

 در شاهوار، و آف یدگار انسان همان آف یدگار جهانیان می باشد.

یعنری « ء اله و فری الارض الره و هروالحکیم العلریموهو الذی فی السما»

 اوست که در آسمان خدا است، ودر  مین خدا است و او حکیم دانا است. 

 وفی کل شی له آیه 

 تدل علی انه واحد

 ه گیاهی که ا   مین روید

 وحده لاش ی  له گوید 

لیرل مفصل ت ین و واضح ت ین دلایل عقلی، ب  وحدانیت خدای تعالی ، د

 ، ودلیل تمانع می باشد. ف جه

 دلیل فرجه: 

اگ  خدای عدیم را دو عوض کنیم، به ناچرار برین آنهرا ف جره ای وجرود 

خواهد داشت که آن دو را ا  هم متمایز می کند، و چاره ای ا  اینکه این 

ف جه نیز عدیم باشد، در غی  این صورت حادث بوده و در عدیم اث  خواهد 

ن واهد بود. و اگ  ف جه را عدیم بدانیم  در  ا  حادث عدیمداشت، و متأث  

این حال به سه عدیم اعتقاد ک ده ایم که باید دو ف جه نی  آنها را ا  هرم 

متمایز کند، با این ف ض پنج خدا با چهار ف جه خواهیم داشت، و تعرداد 

عدیم ها به نه ، هفده ،سی و سه ،شصت پرنج و... ترا بری نهایرت خواهرد 

 ست و هیچ عاعلی آن را نمی پذی د. رسید و این باطل ا
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 دلیل تمانع: 

اگ  دو خدا ف ض کنیم .یکی اراه می کند به  ید رو ی ف اوانری بدهرد و 

دیگ ی اراده می کند به او رو ی ب ساند یا اراده ی ه  دو مواعع می شود، 

نمی شود،یا یکی واعع می شود و یکی واعع نمی شرود یا هیچ کدام واعع 

ست و ف ض دوم به دلیل ضعفی که دارند خردا برودن ،ف ض اول محال ا

آنها را نفی می کند، و در ف ض سوم تنها آنکه اراده اش واعرع مری شرود 

 خدا خواهد بود. 

 توحید صفات: 

اعتقاد ک دن واجب است به اینکه صفات ثبوتیه ی او عرین ذات اوسرت، 

می ودیگ ی به صفات او متصف نیست، واحدی دراین صفات با او ش ی  ن

باشد و ضدّ آنهرا را نمری شرود بره او نسربت داد. ایرن صرفات شرش ترا 

بص  و عدمت( و تفصریل ایرن م تبره ا  -سمع-حیات-عدرت-هستند)علم

 توحید به ش ح  ی  می باشد. 

 اول : علم 
عتقاد واجب است به اینکه خدای تبرارک و تعرالی، بره همره ی امرور ،و ا

جزئی بزرگ باشد یا کوچ  . تمامی اشیاء عالم است چه کلی باشد و چه 

مقدار ذرّه ای چه در آسرمانها باشرد و چره در  مرین ا  علرم او پوشریده 

نیست،به موجودات عالم است پیش ا  آنکه به وجود آیند. و علم عبلری او 

به ی  چیز ،عین علم بعدی او به آن می باشد .تغییر  وتبردیل در آن راه 

 علم حظّ و به ه ای نمی باشد.  ندارد و عین ذات اوست و دیگ ی را در این

آری علم حادثی وجود دارد که آن را خلق ک ده و بره خرود نسربت داده 

است، و در لوح وجود کسانی آن را به امامت گذاشته که دوستشران دارد 

امثال پیامب ان ،ف شتگان مقر ب و بنردگان شایسرته ،و در کتراب گر ان 
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ولایحیطرون بشری ء »... عدرش به همین علم اشاره ک ده و ف موده است 

به چیزی ا  علم او احاطه نمی یابند مگ  آنچره را « من علمه الا بماشاء... 

 که خود ب واهد. 

 دوم: قدرت 

اعتقاد واجب است به اینکه خدای تعالی عادر و فاعل م تار است ،وعدرت 

عین ذات اوست،  ی ا اگ  عادر نباشرد عراجز و نراتوان اسرت و نراتوانی ا  

ث استف و اگ  م تار نباشد ناچار است و ناچراری نیرز نشرانه صفات حاد

خدای تو منزه « سبحان رب  رب العزه عما یصفون » ناتوانی و ذلت.است. 

 است ا توصیفی که می کنند.

 سوم: حیات 

اعتقاد واجب است به اینکره خردای تعرالی حری و  نرده اسرت، چرون او 

و  نردگی ب شریده  آسمانها و  مرین را آف یرده ، وبره موجرودات حیرات

خلق را نمی آف یند و حیات نمری دهرد مگر  « هوالحی لااله الاهو»است.

خدایی که حی و پایدار و دائمی باشد. و م گ ا  صرفات حرادث اسرت و 

 خدای عدیم ه گز به آن متصف نمی شود. 

 چهارم و پنج: سمع و بصر 

دن و اعتقاد واجب است به اینکه خدای تعالی شنوا و بینرا اسرت، و شرنی

دیدن عین ذات اوست. صداهای دعا کنندگان و تسبیح بندگان و مناجات 

ایشان را می شنود. تمامی م لوعات خود را می بینرد و اعمرال ایشران را 

مشاهده  می کند و به اس ار شان احاطه دارد بری آنکره چشرم و گروش 

لاتدرکه الابصار و هویدرک الابصار وهوالطیرف و خبیر  مری »داشته باشد.

 شد. با
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 قدم ششم : 

اعتقاد واجب است به اینکه خدای تعالی ا لی است، و حادث نمری باشرد، 

 ی ا حادث باید مُوجدی داشته باشد که او را به وجرود بیراورد، و حرادث 

ناگزی ا  تغیی  و م گ و نیستی است و خدا ا  این صفات ف ات  می باشد. 

باشد. وخدای تعالی  ی ا دگ گونی و م گ و نابودی ا  صفات ممکنات می 

منزه ا  آنهاست و عدیم ا لی ابدی است .عبل و بعد ا  چیرزی نیسرت ، و 

هیچ چیزی به مانند او وجود ندارد. در پایان باید گفت: در اینجا پراره ای 

ا  حکماء اراده را به صفات ذات ملحق ک ده انرد ،و بره اشرتباه آن را نیرز 

اده م لوق است چنانکه کلینی عین ذات الهی دانسته اند در صورتی که ار

اراده رضوان الله تعالی علیه ب  این عقیرده اسرت و احرادیثیی در حردوث 

روایت ک ده است و اراده م تبه ی دوم ا  مشیت است و در خب  آمده که: 

یعنی خدای تعرالی « خلق الله المشیئه بنفسها ،وخلق الاشیاء بالمشیئه »

 اء رابه وسیله ی مشیت بیاف ید. خود مشیت را بی واسطه بیاف ید ،واشی

این خب  ب  حدوث مشیت دلالت دارد، و در حدوث اراده که ف ع مشریت 

می باشد جای بحثی باعی نمی ماند ، و نیز می گروئیم: صرفات ذاتیره ی 

ثبوتیه با صفات دیگ  این ف ق را دارد که آنها ا  خدا سلب نمری شروند و 

خدا می داند و خدا نمی دانرد،  ا ذات باری جدا نیستند، نمی شود بگویی

عادر است و عادر نیست، می شنود ونمی شرنود . امرا مری تروانی بگروئی 

خواست و ن واست، اراده ک د واراده نک د، دوست داشت و دوست نداشت، 

لم یر د الله ان یطهر  »خدا ه چه را خواست شد ،ه چه را ن واست نشد 

ان الله لایحرب کرل »...  خدا ن واست دلهای آنان را پراک سرا د« علوبهم

خدا ه  متکب  خود پسند را دوست ندارد .درود باد ب  آنکه « م تار ف ور...

 ا  هدایت پی وی کند. 
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 توحیدافعال 

اعتقاد واجب است به اینکه آف یدن ،رو ی دادن،  نرده کر دن، می انردن، 

وامثال اینها که در عالم هستی ملاحظه می شودو صفات فعلیه نام دارنرد 

ه به خدای تعالی اختصاص دارند، و جز به ف مان و اراده ی او ممکرن هم

نمی باشند،ه چه را خواهد انجام می دهد، و آنچه را خواهرد ف مران مری 

او خدای آف یدگار به وجود آورنرده و « هوالله ال الق الباری المصور»راند. 

ه رو ی به حق ک« ان الله هوال  اق ذوالقوه المتین»به تصوی  کشنده است. 

« ربری الرذی یحیری ویمیرت»دهنده ی عوی توانا همان خدا مری باشرد. 

خدای من همان است که  نده می کند و می می اند .در این صرفات نیرز 

 احدی با خدا مشارکت ندارد. 

 مین ،آسمان ،مواد ،فصول ،پداران ،مادران،حاملان ع ش،و دیگ  ف شتگان 

سبا هستند، و به این مطلب امام و ه  چیزی دیگ  بدون استثناء وسایل و ا

ابری ان یجر ی الاشریاء »صادق علیه السلام اشاره ف موده و گفته اسرت: 

خدا امتناع دارد ا  اینکه اشیاء وامور این عالم را جز با اسباب « الاباسبابها

و وسایل به ج یان بیاندا د پس حکمت باری تعالی اعتضا ک ده که بعضی 

یله ی رو ی و یرا علرت حیرات و مر گ ا  م لوعاتش سبب خلق یا وسر

 باشند. 

 حاملان عرش: 

بطوری که حاملان ع ش وسیله شده اند ب  افعال چهار گانه ای که وجود 

با آنها پاب جا می باشد. میکائیل جهت ر ق و رو ی، اس افیل ب ای حیرات 

و  ندگی، عزرائیل مأمور م گ ومی ، جب ئیل واسطه ی آف ینش. اینها نیز 

انی مدد می گی ند که ب ت ینند. آنها که بالات ین حاملان عر ش ا  ف شتگ

اند و آنها عبارتند ا  : )عقل کلی، روح کلی ،نفس کلیه، طبیعرت کلیره( و 
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ویحمرل »به همین لحاظ تعداد حاملان ع ش به طوری که در آیه ک یمه 

 تص یح شده هشت ف شته می باشند. « ع ش رب  فوعهم یومئذ ثمانیه

 ا  پیامب ان و اولیاء الهی صادر می شود؟ چ ا معجزات 

و آنچه ا  ب خی ا  پیامب ان و اولیای ک ام، به عنوان و ک امات ظاه  شده 

مانند آف یدن خفاش،  نده ک دن م دگان به وسیله ی حض ت عیسی ، و 

مانند معجزاتی که ا  حض ات معصومین صلوات الله علیهم س   ده ، یا به 

ت والای خود را که پیرامب ی ، وامامرت اسرت بره این جهت بوده ه مقاما

اثبات ب سانند ،و یا به این علت بوده که ایشان به ف مان خدای عزوجل ا  

بروده انرد و جمله ی وسایل جهان هستی واسباب و وسایط عرالم کرو ن 

 منافاتی با موضوع توحید ندارند. 

 همه ی اسباب آف یده ی خدای تعالی هستند: 

سایلی که ا  همه بالات ند همگی م لوق و بنده ی خردای اسباب ب ت ، و و

تعالی هستند، استقلالی ب ای همه ی آنها حتی در یر  چشرم بهرم  دن 

بلکره « بل عباد مک مون لایسبقونه برالقول وهرم برام ه یعملرون »نیست.

ایشان بندگان با ک امت خدایند و نه تنها درعمل بلکه در گفتار نیز بر  او 

 و به ف مان او عمل می کنند. سبقت نمی گی ند 

 توحید در عبادت 
خدایت ف مان داد که جز او را نپ سرتید. « وعضی رب  الا تعبدوا الا ایاه»

توجه ک دن ودر عبادت به غی  خدا واحد یگانه جائز نیست، و معبودی جز 

او وجود ندارد. عبادتها باید بدون تصور ملائکه مق بین، یا پیامب ان وائمره 

صلوات الله علیهم اجمعین انجام شود چه رسد به غیر  ایشران معصومین 

که همه بندگان و رعیتهای او هستند، وکسی جز او لایق عبادت نیسرت، 

  است.  خالق آسمانها و  مین، اهل کب یا و بزرگی ، و اهل جود و جب وت
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هوالله الذی لا اله الا هو المل  القدوس السلام المؤمن المهریمن العزیرز »

او خدایی است که معبودی غی  « ر المتکب  سبحان الله عما یش کونالجبا

ا  او وجود ندارد هم او می باشد ف مان وا ی منزه ا  عیب و ستم، موجرب 

سلامتی همگان، همه ا  ناحیه او در امان، حرافظ و مسرلط بر  جهانیران، 

توانای شکست ناپذی  ،جب ان کننده ی شکست ونقص و نیا  دیگ ان، تنها 

سته ی بزرگی و کب یا، خدا منزه و مب است ا  آنچه ب  او ش ی  ع ار شای

 می دهند. 

توجه به کعبه مک مه، و پیشت  ا  آن بیت المقدس ، ب ای این صورت می 

گی د که بندگان به نقطه ای ش یف و مقدس و معین رو کنند که جامع و 

خدای  مانع پ اکندگی و موجب نظم مطلوب می باشد، و حال آنکه مقصود

به ه  جرا روی آوریرد بره « فاینماتولوا فثم وجه الله»عزوجل است و بس 

خدا روی آورده اید . حتی اعمالی که کوچکت ین عسمتی ا  آنها ب ای غی  

خدا باشد پذی فته نمی شود. بلکه و بال صاحبش شده و موجب دوری او 

و  فمرن کران ی جرو لقراء ربره فلیعمرل عمرلاً صرالحاً»ا  خدا می گ دد. 

  « لایش ی  بعباده ربه احداً

 صفات سلبیه 

صفاتی وجود دارد که مناسب مقام خدای تعالی نیست ، سلب آنها ،ا ذات 

خدای عزوجل واجب است، و به همین جهت هم آنها را صفات سلبیه نام 

 داده اند .و به عول مشهور هفت صفت به ش ح  ی  می باشند: 

دن، دیده شدن، ش ی  داشتن، م کب بودن، جسم و ع ض بودن، محل بو

محتاج بودن و داشتن معانی و همه ی اینها ا  صفات حادث ممکن است 

 و روا نیست خدای تعالی به آنها متصف شود. 
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خدای تعالی م کب نیست ، ی ا م کب در وجود و بقای خود به اجرزایش 

 نیا  دارد و حال آنکه خدای غنی است و نیا ی ندارد. 

ی جسم نیست، ع ض نیست، محل و ظ ف چیزی ا  هم چنین خدای تعال

لاتدرکره »حوادث نیست ،دیده شدنش در دینا و در آخ ت امکان نردارد، 

و چنان است که به پیامب  و « الابصار وهویدرک الابصار وهواللطیف ال بی 

کلیم خود ف موده )لن ت انی (و ح ف )لن( ح ف نفی ابدی اسرت یعنری 

بطوری که تفصیل دادیم ش یکی ندارد ،و بره ه گز نمی توانی م ا ببینی. 

 هیچ وجه به احدی نیا مند نمی باشد. 

الحمد لله الذی لم یت ذ ولدا و لم یکن له ش ی  فی المل  و لرم وعل » 

وبگو سپاس م صوص خدایی است « یکن له ولی من الذّل و کبّ ه تکبی اً

به جهرت  که ف  ندی نگ فت و ب ایش در ف مان وایی ش یکی نیست ، ونه

 ضعف و ذلت حامی و پشتیبانی دارد، و او را بسیار بزرگ بشم . 

وب ای ذات باری، معانی نیست یعنی ذات مقدس او،مورد تعبی  و تفسی  و 

معنی واعع نشرده و حرالات م تلرف ، ماننرد ضرعف و نراتوانی، مر ض و 

سلامتی، کودکی و جوانی و پی ی ب  او عارض نمری شرود،  یر ا همره ی 

   صفات ممکن حادث است وا  ساحت خداوندگار به دور. اینها ا

 خدا با ذات خودش شناخته نمی شود:

واجب است اعتقاد به اینکه همه ی خلایق ،وظیفه دارند خدای تعرالی را 

بشناسد ،و آف یده نشده اند مگ  ب ای اینکه مع فت حاصل کنند. بطور که 

یعنی جن وانس را « نوماخلقت الجن والانس الالیعبدو»خود می ف ماید: 

نیاف یدم مگ  ب ای اینکه عبادت ف ع مع فت اسرت. و در حردیق عدسری 

مرن « کنت کنزاً م فیاً فاحببت ان اع ف ف لقت ال لق لاع ف»است که 
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گنجینه ی پنهانی بودم. دوست داشتم شناخته شوم و به همرین منظرور 

 خلق را آف یدم تا شناخته شوم. 

نمی شرود  یر ا برین درک کننرده و درک  اما ذات خدای تعالی شناخته

» شونده تناسبی باید باشد، و بین عدیم و حرادث مناسربتی وجرود نردارد

ونیز به ناچار درک کننده باید به درک شونده احاطه « لیس کمثله شیی 

پیدا کند ،و احاطه ذات خدای تعالی ب ای غی  او محال می باشرد، وگ نره 

ه کس ادعا کند که به ذات حق واجب ممکن می شود و ممکن واجب ،و

 تعالی احاطه دارد کاف  و دروغگوست. 

 معرفت خدا با آثار: 
آری مع فت خدا عزوجل به وسیله آثار و م لوعرات او میسر  مری باشرد 

چنانکه در بحق توحید یاد آور شدیم و گفتیم با توجه به عروالم آفراق و 

آیاتنا فی الافاق و سن یهم » انفس می شود او را شناخت. خدا می ف ماید: 

آیات خود را در جهان هستی و در « فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق

وجود خود انسانها نشان می دهیم تا ب ایشان روشن شود که او حق است 

 « لیله آیاته و وجوه اشباته». امی  مؤمنان علیه السلام می ف ماید: 

 روش شناخت خدا با آثار ظاهری 

اجب است در شناخت خدای تعالی به عدر امکان ،وتا پس ب  ه  مکلفی و

اندا ه ای که مقدور است بکوشد  ی ا تنها وسیله ی خوشب تی او در دنیا 

و آخ ت همین است .اولاً کتاب وجود خود را مطالعه کند و در آفر ینش 

اعضا و جوارح خود مثل علب، ریه، کبد، کلیره، شراه گها،موی گها، مغرز، 

اعصاب ، معده، روده ی بزرگ و کوچ  ، حس های  م چه، بصل الن اع،

شنوائی ،بینائی ، چشائی ،بویائی ، بساوائی ، عوای حافظه ، ذاک ه ، و همه 

... وظائف مهمی که دارند، گلبرول هرای سرفید و سر خی کره در خرون 
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پ اکنده و شناورند و به اندا ه ای کوچکند که جز با میک وسرکوب دیرده 

 نمی شوند. 

بسیار با اهمیتی را انجام می دهند به تأمل و اندیشه بپر دا د، اما کارهای 

و به سا مان دهی آنها، و دعت کارها، و سنگینی وظیفه، و در عین کث ت 

به وحدت عملی آنها، و به هماهنگی آنها با همه ی پ اکنردگی هرایی کره 

دارند نظ  بیفکند، و ا  همین راه به عظمت آف یدگارشان توجه کند، و به 

ود و دانش و حیات و عدرت و حکمت او معت ف شرود، برا اعتقراد بره وج

 توحید به عبادت و بندگی او بپ دا د و در ب اب ش ف وتن باشد.

 معرفت نفس برترین راه خداشناسی است: 
پس باید انسان در مع فت نفس خود، و شناخت حقیقتش که بهت ین راه 

  ش یعت سید الانبیراء و خداشناسی است بکوشد، وا  راه مؤمنان ب ود و ا

او پی وی کند، و دسرتورات عر آن و سرنت را مذهب اهل بیت معصومین 

بکررار ببرر د ،و در تصررفیه نفررس خررود بررا عمررل برره مسررتحبات ،و دوری 

ا مک وهات ریاضرت کشرد، و بره خلرق و خوهرای نیکرو متصرف شرود و 

رفتارهای شایسته داشته باشد ،و با هوی وهروس خرویش مبرار ه کنرد و 

ف مان مولای خود شود. در این صرورت بره پیر و ی مری رسرد و  مطیع

مع فت نفس ب ایش ممکن می گ دد و در نتیجه مع فت پ وردگارش ب  او 

من ع ف »آسان می شود. حض ت امی  مؤمنان علیه السلام ف موده است: 

 ه کس خودش را بشناسد خدایش را شناخته است. « نفسه فقه ع ف ربه

 عالم اکبر: 

سان با ریاضتهای ش عی و جهاد نفسانی به خودشناسی نایل شود، وعتی ان

و به طوری اجمال به آن احاطه یابد، به شناخت عالم کب  آمرادگی پیردا 
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می کند ،ب ای اینکه  عالم اکب  ، نظی  عالم اصغ ، می باشد که عبرارت ا  

 وجود خود اوست. چنانکه حض ت علی بن ابیطالب ف موده است: 

 م صغی  اتزعم ان  ج 

 وفی  انطوی العالم الاکب 

 وانت الکتاب المبین الذی

 با ح فه یظه  المضم  

آیا گمان می ب ی جثه ی کوچکی هستی و حال آنکه عالم اکب  در وجود 

تو نهفته است و تو آن کتاب واضحی هستی که با ح وفش تمام پنهانیهرا 

 ظاه  و آشکار می شود. 

ت کتاب آفراتی را برا  مری نمایرد، و بلی مطالعه در کتاب انفسی، مشکلا

پنهانیهای آن را آشکار می سا د، و اس ارش را فاش می کند، معارفش را 

مورد تحقیق و ب رسی ع ار می دهد ، و به عوانین آن مطلع سراخته و بره 

 رتبه ی سلمان نزدی  می سا د که رسول خدا درباره اش ف موده اند: 

اگ  دانرش در سرتاره « ه رجال من فارسلوکان العلم منوطاً بالث یا تناول»

 پ وین باشد م دانی ا  ای ان به آن دست می یابند. 

 مع فت خدا به میزان مع فت آیات و صفاتش: 

افلا ینظ ون الی الابل کیف خلقت. والی السماء کیف رفعت والی الجبال »

آیا م دم در « کیف نصبت. والی الارض کیف سطحت. فذک  انماانت مذک . 

شت  نمی نگ ند که چگونه خلق شرده اسرت. و در خلقرت آسرمان  خلقت

نمی نگ ند که چگونه بلند آف یده شده است، و کوههرا را نمری بینرد کره 

چگونه ب   مین نشانده شده و نگاه می کنند به  مین که چگونه گسرت ده 

 شده است، پس ای پیامب م یادآوری کن که تو ی  یاد آورنده ای. 
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ن عوام، در توحید خدای عزوجل که به شت ش می مع فت این صح انشی

نگ د، و گ دن درا  و پاهای محکم او را نمی بیند، وحمل بارهای سنگین ، 

و ح کت آرام ، و صب  ب  تشنگی و گ سنگی او را ا  نظ  می گذرانرد، برا 

مع فت ی  دانشمند ستاره شناس فر ق دارد. او بره شرگفتیهای آسرمان 

پشت تلسکوپها برالات ین و دورتر ین عسرمتهای بزرگ نگاه می کند، و ا  

آسمان را می نگ د، و  یبائیهرای افرلاک ، و نظرام ثوابرت و سریارات ، و 

ح کات ستارگان و ماهها را مورد مطالعه ع ار می دهد و به تأثی  عروانین 

 آن در حیات و به نی وی جاذبه ای که دارند می اندیشد. 

این دانشمند، بره وجرود آف یردگار و ناگزی  باید اعت اف کنیم که مع فت 

 عظمت او، ب ت  و بالات  و دعیق ت  ا  توحید آن دیگ ان است. 

 و بالات  و ب ت  ا  این و آن: 

و بالات  ا  مع فت آن دو، مع فت خدا با روش پیامب ان و بندگان شایسته 

ی اوست که به صورت بش ی ظهور ک ده اند. صورت بش یتی که بالات ین 

ی به شمار می رود و با سی ت انسانی و اخلاق  یبای ملکوتی، و حجت اله

روح توانمند جب وتی ، وحقیقت مقدسره ی لاهروتی بره هردایت انسرانها 

و می « انی جاعل فی الارض خلیفه»پ داخته اند. خدای تعالی می ف ماید: 

یعنی من « فاذا سویته و نف ت فیه من روحی فقعوا له ساجدین »ف ماید: 

م در روی  مین خلیفه ای ع ار بدهم ،وعتی او را تکمیل ک دم، و می خواه

 روحم را در وی دمیدم ب ایش سجده کنید. 

 و بزرگت  و س ور ایشان: 

و به خصوص وعتی موحد به مقامات س ور انبیاء، که دانش او بیش ا  همه 

است و شأن وی ب ت  و رتبه ی او والات  عارف شود و اندیشه کند در آنچه 

« ثم دنی فتدلی فکان عاب عوسرین او ادنری»درباره اش می ف ماید:  خدا
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سپس نزدی  شد و ف ود آمد تا که با او تا اندا ه ی پهنرای دو کمران یرا 

نزدیکت  شد. و در نظ  بگی د آن حض ت ،درع ب حق به مقامی رسیده که 

هیچ مل  مق بی و هیچ پیامب  م سلی به آن راه نیافته است. برا مع فرت 

معصومین او که خدا ایشان را ا  ه  اهل بیت موجود کامل، و مع فت این 

گونه نقص و آلودگی منزه وف موده ایشان را به منزله ی خود پیامب  صلی 

الله علیه وآله و سلم، و جانشین وی وصی او ع ار د اده اسرت ، و در نظر  

به ارث بگی د علم و دانش و مقامات و الایش به استثنای پیامب ی را ا  او 

ب ده اند. و همگی آیات عظمی، و حجج کب ی و صرفات والای او مصرادر 

فید او، و مظاه  عدل او و آیینه های جمال او و محلهای مشیت و افعال 

او هستند. وه کس ایشان را بشناسرد در واعرع خردا را شرناخته اسرت و 

ایشان را دوست بدارد در حقیقت خدا را دوست داشرته اسرت، وهر کس 

را دشمن بدارد با خدا دشمنی ک ده است،  ی ا ایشان وجره براعی،  ایشان

گوش شنوا و چشم بینا و  بان گویا و دست گشاده ی او هستند. امام علی 

بنا ع ف الله وبنا عبدالله ، نحرن الادلاء علری الله »علیه السلام می ف ماید: 

ا راهنمایان خدا با ما شناخته شد و با ما ستایش شد، م« ولولانا ما عبدالله

ب  او هستیم واگ ما نبودیم خدا بندگی نمی شد. ستایش خدایی را اسرت 

که ما را ب  این توحید هدایت ف مود، و اگ  خدا هدایتمان نمی ف مود راه 

 صحیح هدایت را پیدا نمی ک دیم. 

 عدل: 

 تعریف عدل: 

ب  ه  مؤمنی واجب است اعتقاد کند به اینکه خدای عزوجل عادل اسرت 

یعنی به درستی که « وان الله لیس بظلام للعبید» کسی ظلم نمی کند به 

خدای تعالی ب بندگان خود ستم نمی کند، و نه ظلم و جور را دوست می 
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بل هوال حمن یعطی کل ذی حق حقه و یسوق الری کرل ذی ر ق »دارد 

بلکره او « لیترهرعه، علی عدر مایطلبره بلسران و اعمالره و اسرتعداده و عاب

است حق ه  ذی حق را عطا کند و رو ی ه  صاحب رو ی رابره مه بانی 

همان مقدار که به  بان اعمال و استعداد و عابلیت می طلبد.  او ب ساند، به

او احسا می کند به کسی که ا  او اطاعت کند و کارهای نیکرو بره جرای 

آورد. و عذاب می کند کسی را که او را معصیت کند و کارهای ناشایسرته 

د و می ب شد آن کس را که توبه کند، ایمان آورد و کار شایسته انجام ده

 بجای آورد. 

یعنری « فمن یعمل مثقال ذره خی  ای ه .ومن یعمل مثقال ذره ش اً یر ه»

ه کس به مقدار ذره ای عمل خی  انجام دهد آن را می بیند و ه کس به 

 ی باشد. اندا ه ذره ای بدی کد آن را می بیند . وعدل ا  اصول مذهب ما م

 تعریف ظلم: 

ظلم ضد عدل است، یعنی دادن آنچه سزاوار نیست و ندادن آنچه سرزاوار 

می باشد، مثل نیکوئی ک دن به آنکه گناه می کند ، و عذاب رسراندن بره 

کسی که مطیع میباشد، این گونه عمل نزد و وجدان عبیح و  شت اسرت 

زاوار مقرام جرلال و ،و ظلم نزد همگان ناپسند و مورد تنف  می باشد. و س

 کمال خداوندی نیست. 

 خدای تعالی به عللی ا  ارتکاب ظلم منزه می باشد: 

 آنکه ستم می کند بی ون ا  سه حال نمی باشد:  -1

 اول: ا  عباحت ظلم اطلاع ندارد و ظلم می کند. 

 دوم: مجبور است چاره ای ا  ظلم و ستم ندارد. 

 سوم: بیهوده با ظلم با ی می کند.
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دای ما بالات  والات  ا  آن است که به چیزی جاهل ونادان باشد و حال و خ

آنکه او عالم است و علم  عین ذات اوستف یا اینکه ناچرار بره انجرام کرار 

عبیح باشد در صورتی که خدای متعال ا  اضط ار و ناچاری منزه اسرت و 

وده ه چه ب واهد می کند وه  چه اراده کند ف مان می دهد، یا اینکه بیه

« والذین هم عن اللغو مع ضرون»لغو می کند، در صورتی مه می ف ماید: 

چگونه عملی را مذمت می کند و خود آن را انجام می دهد. خدای منرزه 

 ومب ا می باشد ا  آنچه ستمگ ان می گویند. 

 

وانگهی خدای تعالی چگونه به این صفت ناپسند متصف شده و ظرالم  -2

رای نیکویی بوده و جامع تمامی صفات کمال ، و نامیده شود در حالی او دا

ان الله لا یظلرم النراس شریئاً ولکرن »منزه ا  ه  عیب و نقص می براش. 

بدرستی که خدا هیچ ظلمی به م دم نمی کنرد « الناس انفسهم یظلمون 

 ولی خود م دم به خود ظلم و ستم می نمایند. 

کار ف عی نمری اگ  ف ض کنیم که خدای عزوجل ، بین مطیع و گناه -3

گذارد، یا اینکه عمل نی  را با عذاب، و عمل ناشایسته را با بهشرت جرزا 

می دهد، در این صورت هیچ کسی به آنچره انبیراء الله آورده انرد اعتقراد 

نمی کند و به وعده و وعیدی که در کتابهایش نا ل ف موده است اطمینان 

جهت اینکه نفعی نردارد نمی یابد، واین حق را دارند که اعمال نیکو را به 

ان الله »رها کنند، و م تکب معاصی شوند ب ای ایرن کره ترأثی ی ندارنرد 

« لایظلم مثقال ذره وان ت  حسنه یضاعفها و ثؤت من لدنه اج اً عظیمراً 

به درستی که خدا به میزان ذره ای ظلم و سرتم نمری کنرد و اگر  کرار 

اداش عظیمری را مری نیکویی باشد چند ب اب ش می سا د و ا  نزد خود پ

 پ دا د. 



19 

 نبوت 

 تعریف نبوت: 

ب ه مکلفی واجب است به نبوت انبیاء و رسل اعتقاد کند، و عبول کند که 

ایشان خلفای الهی در روی  مین ، و امینان ب  وحی او، و حجتهایش بر  

بندگان ، و مبلغین احکام او هستند، اولین ایشان پدرمان حض ت آد م ، و 

ب  ما حض ت خاتم علیهم السلام می باشند. خدا پبامب ی آخ  ایشان پیام

را با او به پایان رسرانده و شر عش را ترا رو  عیامرت اسرتم ار ب شریده ، 

ه کس بعد ا  او، این مقام را ادعا کند و بگوید که ب  او وحری نرا ل مری 

شود بدون ش  کاف  و یا ساح ی دروغگواست و ب  خردای متعرال افتر ا 

شم او خواهد بود و به وضوح  یانکار می باشد و نبروت بسته و مستحق خ

 ا  اصول دین و اسلام بوده و منک  آن کاف و نجس العین است. 

 مقامات پیامب  اک م صلی الله علیه و آله وسلم: 

صلی الله علیه وآله و سلم خانم انبیاء و سید پیامب ان واش ف آن حض ت 

ال او را در تمامی عوالم، در کائنات وکاملت ین موجودات است، خدای متع

مقام خود نشانده و آن بزرگوار نیز احکرام او را ا  جانرب وی ادا نمروده و 

تبرارک الرذی » حلال و ح ام را به همگان رسانده است. خدا می ف ماید: 

بزرگروار اسرت « نزل الف عان علی عبده لیکون للعرالمین للعرالمین نرذی ا

آورد تا بیم دهنرده ای بر  جهانیران  خدایی که ع آن را ب  بنده اش ف ود

باشد ،خدای تعالی آن حض ت را ب  اس ار آگاه ساخته، و ام  خلق خود را 

در کنف رعایت او نهاده است، اطاعت ک دن ا  او با اطاعت ک دن خودش 

مق ون ف سوده ، و وی را ا  جانب خود آم  وناهی ع ار داده اسرت و ایرن 

و را درک نکنرد و بلنردای افکرار او را بدان جهت است که هیچ دیده ای ا

ف انگی د. آن حض ت را ب  اس ار آگاه ساخته ، وام  خلق خود را در کنرف 



21 

رعایت او نهاده است اطاعت ک دن ا  او را با اطاعت ک دن خودش مق ون 

ف موده ،و وی را ا  جانب خود آم  و ناهی ع ار داده است واین بدان جهت 

درک نکند و بلندای افکرار او را فر ا نگیر د ،  است که هیچ دیده ای او را

لااله الا هوالعزیز الجبار ، او را در صلبهای اصیل و ارحام پاکیزه به ودیعت 

گذارد ، پلیدی ش ک و رذائرل جاهلیرت بر  او راه نیافرت ، وی را ا  نرور 

وجود آورد، پاک و پاکیزه متولد شد وا  گناهان و خطاهرا  عظمت خود به 

 ظ وا  نواعص و معایب مب ا و منزه ماند. مصون و محفو

 نسب پیامب صلی الله علیه و آله و سلم: 

حض ت محمد بن عبدالله ف  ند عبدالمطلب مع وف به شیبه الحمد ف  ند 

هاشم، ف  ند عبد مناف، ف  ند عصُی ، ف  ند کلاب، ف  ند م ه ف  ند کعب، 

ف  نرد نضر ، ف  نرد  ف  ند لوی ، ف  ند غالب، ف  ند فه  ، ف  نرد مالر  ،

کنانه، ف  ند خزیمه ، ف  ند مدرکه ، ف  ند الیاس، ف  ند مض ، ف  ند نزار ، 

ف  ند معد، ف  ند عدنان می باشد. ب  او واهل بیتش و ب  آبراء واجردادش 

 باد.  وددور

 دو علت عمده ب ای ارسال پیامب ان: 

 اول: معرفت خدای سبحان 

ایی ونهایی در آف ینش موجودات بطوریکه در بحق توحید گذشت علت غ

و ماخلقرت الجرن »عزوجل می باشد. چنانکه مری ف مایرد : شناخت خدا 

 « والانس الالیعبدون

جن و انس را نیاف یدم مگ  ب ای اینکه بر  مرن بنردگی کننرد،یعنی مر ا 

بشناسند  ی ا بندگی گ دن ف ع  شناختن می باشد . بناب این ا  شناختن 

و در اینجرا راه یادگی ی چاره ای وجود نردارد،  و دانستن روش بندگی ا 

معلم خدای معبود است و متعلم و یاد گی نده که می خواهد بندگی کند 
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م لوق ، و به جهت نقص ها، ضعف ها و ناتوانایی در عابلیت ها، و نداشتن 

استعداد ، ب  همگان مقدور نیست تکلیف خود را ا  خردای سربحان اخرذ 

خدای حکیم ا  راه لطف و بنده نوا ی ، موجودی  کنند، و به همین منظور

کامل را ب  می گزیند و با رتبه ی نبوت و رسالت به وی ش ف می دهد، و 

تعلیماتی را که لا م می بیند ب  او وحی می کند، و وی را در بین خود و 

م لوعات ،واسطه می سا د، او راه خداشناسی و بندگی را بره ایشران یراد 

بعق فی الامیین رسولامنهم یتلوا علیهم آیاته ویزکیهم هوالذی »می دهد. 

او خدایی « و یعلمهم الکتاب والحکمه وان کانوا من عبل لفی ضلال مبین

است که در میان م دم، رسولی ا  خود ایشان را ب  می انگیزد تا آیاتش را 

ب  آنان ب واند، و پاکیزه شان کند و کتاب حکمت ب  آنان بیامو د، گ چره 

 در گم اهی آشکار بوده باشند.  پیشت 

 دوم: اتمام حجت 

در بحق معاد خواهیم گفت : که خدای متعال مر دم را جمرع مری کنرد 

رو ی که در آن شکی نیست ،یعنی رو  عیامرت، ترا سرعید ایشران را بره 

بهشت وارد کند و شقی ایشان را به دو خ بف ستد، واین کرار نمری توانرد 

تا « لیهل  من هلل  عن بینه»ان باشد. بدون اتمام حجت و بعثت پیامب 

آن کس که هلاک شدنی است بعد ا  اتمام حجت هلاک شود و هر  کره 

لایق حیات ابدی است با تمام حجت به حیات ابدی ب سد و شقی نگویرد: 

خدایا چ ا م ا ا  پاداش مح وم ک دی و ب  من عقاب را مق ر ساختی؟ به 

نرذرین لرئلا یکرون للنراس رسلا مبش ین و م»همین جهت خدای تعالی 

پیامب انی بشارت دهنده و ت ساننده ف ستاد ترا « علی الله حجه بعد ال سل

ه  پیامب ی در برین بعد ا  آمدن پیامب ان حجتی ب ای م دم باعی نماند. 

ت خود به تعلیم و ت بیت عیام ک د ،و راه رستگاری و نجات را ب  ایشان ام
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لدنیا فان الجحیم هی الماوی وامرا مرن فاما طغی واث  الحیوه ا»شناسانید. 

پرس « خاف مقام ربهّ و نهی النفس عن الهروی فران الجنره هری المرأوی

ه کس س  ا  طاعت ش ع خدا ب  تافت ، و  ندگی پست دنیا پست دنیا را 

ب گزید، دو خ جایگاه اوست و ه کس ا  حضور در پیشگاه عرزت ت سرید 

 بهشت پناهگاه او خواهد بود. وخویشتن را ا  هوای نفس با  داشت ،همانا 

 نبی و رسول: 
نبی: کسی است که ب  او وحی می شود چه به رساندن آنهرا بره دیگر ان 

 مأمور باشد و چه نباشد و فقط به نفس خود پیامب  باشد. 

رسول: کسی است که ب  او وحی شود و مأمور باشد احکام و اوام  خدا را 

واسطه او باشرد، ا  جانرب خردا به امت خود ب ساند و بدون اینکه بش ی 

خب  بدهد. و گفته شده است نبی، آوا  مل  حامل وحی را می شنود و در 

خواب او را می بیند ولی در بیداری او را نمی بیند )بلکره فقرط آوا  او را 

و رسول ف شته ی وحی را در بیرداری و در خرواب مری بینرد می شنود( 

ی نبی است ولی هر  نبری ،رسرول وآوا  او را می شنود .بناب این ه  رسول

نمی باشد .و چنانکه پیشت  گفتیم پبامب  ما هم نبری اسرت وهرم رسرول 

یعنی اما محمد صرلی الله علیره و ...« محمد.. رسول الله وخاتم النبیین »..

و خاتم الانبیاء می باشد. و بطروری کره در حردیق آله وسلم رسول خدا 

و چهرار هرزار نف نرد، سیصردو آمده انبیاء علیهم السلام ،یکصردو بیسرت 

 سیزده نف  ا  آنان رسول بوده اند. 

 شش تن صاحب ش یعت اند: 

و عبارتند ا  حض ت آدم، نوح ، اب اهیم ، موسی ، عیسی و حض ت محمد 

صلوات الله علیه و آله و علیهم. وه یر  ا  ایرن رسرولان ا  جانرب خردا 

 صاحب کتاب و ش ع بوده اند. 
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نوح، ش ع نوح تا  مان حضر ت ابر اهیم، شر ع ش ع حض ت آدم تا  مان 

حض ت اب اهیم تا  مان حض ت موسی، شر ع حضر ت موسری ترا  مران 

حض ت عیسی و ش ع حض ت عیسی تا آمدن حض ت محمد برن عبردالله 

صلی الله علیه وآله استم ار داشت و ش ع پبامب  ما صلی الله علیه و آله تا 

یف آورده ش ع یا ش ایع عبلی عیامت استم ار دارد.ش ع ه  رسول که تش 

را نسخ ک ده و انبیاء علیهم السلام ش ع همان رسول را تبلیغ می ک دنرد 

 که پیش ا  ایشان بوده است. 

 اولوالعزم: 

فاستقم کمرا »یعنی مقدار وپایداری ک د. خدای تعالی ف موده است:  عَزَم

اسرت: پایداری پیشه کن همانطوری که ف مان یافته ای و ف موده « ام ت

صب  کن بطوری که صاحبان عزم « فاصب  کما صب  اولوالعزم من ال سول»

ولم »و پایداری ا  پیامب ان صب  ک دند،ودر حق حض ت آدم ف موده است: 

در او شکیبائی نیافتیم،واین چنین بود که ا  شرج ه منهیره « نجدله عزما

 خورد. 

 نبوت خاصه و عامه: 

عضری ب خرانواده اش ، و ب خری بره بعضی ا  انبیاء فقط ب ای خرودش و ب

خاندان و عبیله اش و بعضی به ده یرا ع یره اش پیرامب  بروده انرد ،مگر  

حض ت نوح علی نبینا وآله و علیه السلام که نبوتش ب  عموم مر دم برود 

چنانکه طوفان وی در تمامی ک ه  مین اتفاق افتاد. واما پیامب مان حض ت 

آله ب  ه  چه هست پیرامب  اسرت،ا   محمد بن عبدالله صلوات الله علیه و

عل اوحری الری انره »آسمانها و  مین،ا  پ ی وانسان وغی ه ه  چه باشند. 

بسم »و « استمع نف  من الجن فقالوا انا سمعنا ع آناً عجباً یهدی الی ال شد

الله ال حمن ال حیم تبارک الذی نزل الف عان علی عبده لیکرون للعرالمین 
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ضی ا  معجزات آن حض ت به نبوت عامه و دائمری و می شود با بع« نذی اً

 بودن ش یعت وی استدلال ک د. 

 معجزات انبیاء محدودند: 

معجزات انبیاء محدود به  مان و مکان بروده انرد، ماننرد آیرات نره گانره 

سی علیه السلام و دیگ  معجزاتش ،و معجزات حض ت عیسری حض ت مو

دادن به کسانی که دچار مثل  نده ک دن م دگان و آف یدن خفاش و شفا 

و اطلاع دادن ا  آنچه که خورده انرد و یرا در م ض ب ص یا کوری بودند، 

خانه خودشان ذخی ه ک ده اند، و اعجا  حض ت اب اهیم که آتش ب  او اث  

و حتی طوفران حضر ت « علنا یا نارکونی ب داً و سلاماً علی اب اهیم» نک د

  مان خاصی بوده است.  نوح علیه السلام در روی  مین محدود به

 معجزات پیامب مان حض ت محمد صلی الله علیه و آله و سلم: 

اما پیامب  صلوات الله علیه وآله معجزات و ک اماتی بی شمار دارد تسربیح 

گفتن سنگ یزه ها در کف دست مبارکش ، به سر ن آمردن حیوانرات و 

اترات ا  گواهی دادنهای آنها به پیرامب یش، اطاعرت کر دن درختران و نب

ف مانش و سایه نداشتن در ب اب  آفتاب ،و برالات  ا  همره ی آنهرا اخرلاق 

 یبای ملکوتیش بود که نفوس اش اف را جذب و دلهای مؤمنان را جلرب 

و بره « وان  لعلی خلق عظریم»ک د، و خدای جهانیان در حق او ف مود: 

درستی که تو دارای خلقی بس بزرگ هستی. ولری در برین معجرزات آن 

ض ت ،بعضی ها محدود به  مان و مکان خاصی نبود بلکره عمومیرت و ح

استم ار داشت. یکی ا  آنها شکافتن ماه و نشانه ای آسمانی بود، و دیگ ی 

مع اج است که در تمرامی عروالم امکران صرورت گ فرت. یکری دیگر  ا  

معجزات آن حض ت ع آن کر یم اسرت ،معجرزه ای کره اسرتم ار دارد و 

نعمتی است پاینده که هیچ وعت ا  بین ن واهرد رفرت. جاودانه می باشد 
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نفوذ معجزات آن بزرگوار در تمامی  مانها و مکانها در ژرفای جهان هستی 

 دلیل ب  عمومیت پیامب ی و گست دگی ولایت اوست. 

 ولایت عامه ائمه علیهم السلام: 

 درباره ی بردودر حقیقت وعتی احادیق نبوی و آثار علوی و اخبار امامیه 

پیدایش آن حض ت و کیفیت بوجرود آمردنش و گر دش آن بزرگروار در 

عوالم امکان را ملاحظه کنیم خواهیم دید که نبوت آن حض ت منحص  به 

 مان بعثت و بعد ا  آن نیست همانطوری که خواهیم دانست پیامب ی آن 

بزرگوار م صوص منطقه حجا  و دیگ  مناطق ع بی و کشورهای همجوار 

،ا  ه او پیامب  ب  ما سوی الله است. بدون اسرتثناء چیرزی نبوده است بلک

آغا  وجود تا رو  موعود، و خواهیم دید که ولایت اهرل بیرت معصرومین 

علیهم السلام نیز عامه مطلقه و در گست ه ی هستی می باشد. چیرزی ا  

سیط ه ی ولایت آن بزرگواران بی ون نیست چه در  مین باشد و چره در 

الحمردلله »ولی الموحدین امی المؤمنین ف مروده اسرت: آسمان ،چنانکه م

الذی جعل الحمد من غی  حاجه الی حامدیه ط یقاً مرن طر ق الاعتر اف 

بلاهوتیته.. است لصه فی القدم علی سائ  الامرم علری علرم منره،انف دعن 

التشاکل والتمائل من ابناء الجنس ،وانتجبه آم  اوناهیاعنه ،اعامه فی سای  

داء مقامه اذکان لاتدرکه الابصار.. وان الله اختص لنفسره بعرد عالمه فی الا

نبیه من ب یته خاصه علاهم بتعلیته وسمابهم الی رتبته و جعلهرم الردعاه 

بالحق الیه والادلاء بالارشاد علیه لق ن ع ن و  من  من انشاء هم فی القدم 

ده و عبل کل مذروء مب وء انوار انطقها بتحمیده ،والهمها شرک ه و بتمجیر

 « جعلها الحج علی کل معت ف بسلطان ال بوبیه وملکه العبودیه الخ

درشأن رسول اک م « اورا در گذر جهان، عائم مقام خود ساخت»جمله ی 

آنان را حجتهایی ع ار داد ب  ه کسی که به »صلی الله علیه و آله، وجمله 
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اشد و در حق ائمه معصومین علیهم ا لسلام می ب« ام  ربویی اعت اف دارد

به آنچه گفتریم کراملاً صر احت دارنرد و نبروت و ولایرت آن حضر ت و 

 محدود نمی شود. جانشینانش به  مان یا مکان خاصی 

 اثبات نبوت آن بزرگوار با استدلال  عقلی: 

نبوت در اختیار خدای تعالی است، و با ادعا یا با اختیار م دم و همچنرین 

ست نمری آیرد ، بلکره در اختیرار در اث  ریاضتهای نفسانی و غی  آن به د

خدا بهت  می داند که « الله اعلم حدیق یجعل رسالته»خدای متعال است 

رسالت خودش را در کجا و)در چه کسی( عر ار بدهرد ولری نراگزی  بایرد 

پیامب  عابلیت، استعداد و لیاعت ذاتی داشته باشد که بتوانرد سرفی  الهری 

بره بشر  ب سراند، وصرب  و  شود، و وحی دریافت کنرد و احکرام الهری را

ب دباریش بار سنگین نبوت و رسالت را متحمرل شرده و در رویرارویی برا 

ذل  فضل الله یؤتیه من یشاء والله »ملتهای وحشی و نادان مقاومت کند 

آری بستگی به فضل خدای تعرالی دارد و بره هر کس « ذوالفضل العظیم

 خواهد می دهد و خدای صاحب فضل بزرگی است. 

 به ما چه می گوید: تاریخ 

تاریخ ما را ا  وجود ش صیتها و نابغه هایی آگاه می کند که عیام ک دنرد، 

واین منصب بزرگ الهی را مدعی شدند،و خیرال ایشران ایرن برود کره ا  

جانب خدا ف ستاده شده اند، مانند مسلیمه، سجاح ، وسروره هرا و آیراتی 

یعنی فیرل و فیرل (ویلآوردند)ماالفیل و ما ادری  ما الفیل له خ طوم ط

چیست؟ و چه چیزی با خب ت ساخته که فیل چیست او خ طرومی درا  

دارد. اما رو های  یادی نگذشت که هم خودشان رسوا شده و به هلاکرت 

رسیدند،و هم ادعاهای پوچشان مورد تمس   ع ار گ فرت وا  برین رفرت 

ی  ریشرره« فقطرع دابر  القروم الررذین ظلمروا اوالحمرد لله رب العرالمین»
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ستمگ ان ا  بیخ و بن ب  افتاد و ستایش و سپاس م صوص خدا پ وردگار 

  .جهانیان است

 خدا ا  حق پشتیبانی می کند: 

آری خدای تعالی ب خود واجب ساخته که ا  حق پشتیبانی کند و باطل را 

ا  بین بب د و پیامب ان خرود را یراری دهرد و دروغگویران را بره هلاکرت 

ندگان خود لطف دارد و می خواهد عروانین توحیرد افکند،ب ای اینکه به ب

انا لننص  رسلنا والذین آمنوا فری الحیروه الردنیا و یروم یقروم »حفظ شود

ما پیامب ان خود وکسانی را که ایمان آورده اند در  نردگی ایرن « الاشهاد

 دنیا و هم در رو ی که گواهان به شهادت ب  می خیزند یاری می دهیم. 

  ستاد: خدا پیامب ان را ف

خدای تعالی انبیاء و رسل خود را ب ای بشرارت دادن و بریم رسراندن بر  

انگی ت و ایشان را در کنف حمایت خود حفظ ک د وا  فضل خود به آنان 

عطا ف مود.و با وحی دلهایشان را محکم ساخت و برا ف شرتگان خرود بره 

اننرد ،و یاری آنان پ داخت، تا توانستند بذر توحید را در دلهای م دم ب وی

احکام الهی را نش  دهند و آنچه را مأمور بودنرد ب سرانند، ترا جائیکره بر  

دشمنان خدا پی و  شدند. دراین باره داستان اب اهیم و نمر ود، موسری و 

کتب الله لاغلبن انا و رسلی ان الله »ف عون و عیسی و یهود را مطالعه کن 

نم پی و  می شرویم خدا حتم ف مود که به یقین من و پیامب ا« عوی عزیز

  ی ا خدای تعالی عوی و عزیز است. 

ش یعت پیرامب  مرا صرلی الله علیره وآلره و سرلم بر ای همره ی رو گرار 

 شایستگی دارد: 

اما حقانیت پیامب  ما صلی الله علیه و آله و سلم، ا  خورشید روشن ت  و ا  

 سال ا  رسالت آن بزرگروار 1011دی و  واضح  است. چهارده ع ن یعنی 
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می گذرد،و دین مقدس او همیشه در حال پیشر وی اسرت و شر یعتش 

 مین را با این گست دگی ف ا گ فته واحکام آمو نرده ی او مری درخشرد. 

اسلام در اعماق هفت اعلیم نفوذ ک ده و آ اد م دان ا  سفید و سیاه ب  آن 

آف ین گفته اند. فلاسفه غ ب و ش ق به حقائق دین مبین اسلام اعتر اف 

د و معتقدند که می تواند با تمامی  مانها سرا گار باشرد. در عصر  مرا دارن

عص  طلایی و عص  نور، علی رغم عساوت های ناشی ا  تعصرب ، تر س و 

واهمه ای که ا  ف مان وایان خود داشته اند ف مان وایی که ا  صدر اسلام تا 

ه ی جنگهای صلیبی ، و حتی تا ام و  در ب اب  اسلام ایستاده انرد، و همر

هم و غم خود را در هجوم و حمله به اسلام خلاصه ک ده اند و در خاموش 

ک دن نور مقدس آن کوششهایی نموده اند اع ار دارنرد کره پیرامب  درس 

ی یردون ان یطفئروت »ن وانده مکی و مدنی سید انبیاء و رسل می باشد 

می خواهند  «نورالله با فواههم و یابی الله الا ان یتم نوره و لوک ه الکاف ون

نورخدا را با نفََس تی ه و گفتار جاهلانه خود خاموش کنند و حرال آنکره 

خدا نمی خواهد مگ  اینکه نورش را بره تمرام وکمرال ب سراند هر  چنرد 

 کاف ان را ناخوشایند باشد. 

این کتاب ک یم و ع آن عظیم اوست که به پی وان عهد عدیم و جدید و ب  

محکمی که آنها را در حصار گ فتره برود کشورهای ایشان با وجو دژهای 

حمله ک ده و دروا ه هایش را گشوده و حصرارهایش را در هرم کوبیرده ، 

اینر  ستونها را منهدم و دلها را حی ان و افکار را مس   سراخته اسرت. 

ع آن ک یم به بلندت ین کاخها، بالات ین عص ها صعود ک ده و عدمهایش را 

یات خود را می خواند و احکام پ وردگارش ب س  تورات و انجیل نهاده و آ

اعوذ برالله مرن الشریطان »را نش  می دهد و با صدائی بلند ندا می افکند: 
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به حق که دین نزد خدای تعالی اسلام « ال جیم ان الدین عندالله الاسلام

 است. 

واین در صورتی است که رسول خدا صلی الله علیه وآله و سرلم در  مران 

با دشمنان داخلی و احزابی شیطانی ، کفرار و منافقران خود و پس ا  آن 

علنی و پنهانی رویارو بوده است. حتی ام اء و حکامی که خرود را بره آن 

حض ت منسوب می ک دند و در محل او می نشستند و با غصب مقام اهل 

بیت معصوم آن بزرگوار علیهم السلام گمان می ک دند خلیفه و جانشرین 

با او مبار ه ک دند، و با کتاب و جانشینان واععی او  ویند، در  مان حیاتش

و با دینش با وسایلی گوناگون به عمد یا به جهل م الفت ور یدند امرا در 

این میان پی و ی و سلطه ا  آن حض ت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 

هوالرذی ارسرل رسروله »بود، دینش ظاه شد و به پ تو افشانی پ داخرت 

او خدایی « الحق لیظه ه علی الدین کله ولوک ه المش کونبالهدی و دین 

است که رسولش را با هدایت و دین حق ف ستاد تا وی را ب  همه ی ادیان 

پی و  سا د اگ  چه مش کان را ناخوشایند باشد. نعوذبالله اگ  پیامب  صلی 

الله علیه وآله و سلم و دروغگو بودب  خدا واجب بود که نبروت او را باطرل 

ف ماید، یا با ف ستادن پیامب ان و یا با وسیله د و دروغگوئیش را آشکار کن

ای دیگ  ،چنانکه نبوت مدعیان دروغین را که عبل ا  او بودند یا بعد ا  او 

)ویا در عص  او(باطل ف مود و دروغگو بودنشان را  آشکار ساخت و ایشان 

روی  مین باعی  را رسوا ک ده و به هلاکت رساند و هیچ اث ی ا  ایشان در

 نماند. والحمدلله رب العالمین. 

 معجزه: 

معجزه کار یا عملی است که دیگر ان ا  انجرام آن عراجز و ناتواننرد و در 

اصطلاح نشانه ای ا  جانب خدا در تأئید و درجهت اثبات راستگویی ایشان 
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و درستی ارتباط آنان با ملکوت اعلی است، و اینکه ایشرن ف سرتادگان ا  

 مانده توانائی هستند کره ا  چیرزی عراجز نیسرت و چیرزی او را جانب ف

وعتی خواهان « واذا عضی ام افانما یقول له کن فیکون»... ناتوان نمی کند 

 ام ی شد می ف ماید باش و ف مانش اج ا می شود. 

 امامت

 تعریف امامت: 
ب  ه  مؤمنی که به خدای ایمان آورده و پیامب ش را تصدیق ک ده اعتقاد 

اشتن به امامت پیشوایان دوا ده گانه ، و ولایت آن بزرگواران واجب است د

و ب  اینکه ایشان خلفای خدا و اوصریای پیرامب ش هسرتند ، اول ایشران 

امی المؤمنین علی ابن ابیطالب خلیفه ی بلافصل اوست و آخ  ایشان بقیه 

الله الاعظم حض ت حجه بن الحسن مهدی منتظ  عجل الله تعالی ف جره 

 می باشد. رواحنا فداه. 

 امامت ا  اصول مذهب ما شیعیان امامی است. 

 اثبات امامت: 
چنانکه خدای حکیم ب خود واجرب کر ده جهرت بشرارت و بریم دادن و 

هدایت بندگان خود، و بی ون ب دن آنان ا  تاریکیهای جهل و حیر ت بره 

بف سرتد سوی نور علم و توحید ، و راه راست ، و اتمام حجت پیامب ان را 

هم چنین حفظ کتاب و ش یعتش پس ا  انبیاء علیهم السرلام را وسریله 

انا نحن نزلنرا »اولیاء و جانشینان را ب  خود واجب ساخته و ف موده است: 

ما خود ع آن ک یم را نا ل ک دیم و خود نیز آن « الذک  و انا له لحافظون

ی گذشرته، را حفظ خواهیم ک د. چنانکه بر ای صراحبان شر ایع ا  انبیرا

اف ادی را به عنوان وصی ب ای رهب ی وهدایت تعیرین ف مرود، همچنرین 

خلفای امینی را ب ای حفظ دین وش یعت حض ت خراتم الانبیراء علریهم 
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السلام معین ف مود، ایشان به ژرفای دریای دانش و بینش نفوذ دارند و به 

کلات تأویل آیات، و توضیح متشابهات با استفاده ا  محکمات ، وحرل مشر

امت، و مداوای بیماریهای رعیت بطور کامرل واعرف هسرتند. امرام نقطره 

تپنده جهان بش ی است، هردایت همگران بره م کزی دائ ه هستی و دل 

عهده ی با کفایت او است. با وجود امام دعوت نبوی پراین یافتره ،نعمرت 

الهی به حد کمال رسیده است چنانکه همین موضوع در رابطه با خلاف و 

الیروم اکملرت لکرم دیرنکم واتممرت »در تفسی  آیه ی ش یفه ی  امامت

وارد شده است. مرا در اثبرات « علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا 

امامت دلایل تدوینی و تکوینی، عقلی و نقلی بی شماری داریم و در اینجا 

کفایت می کنیم به آوردن بحق م تص ی که اتفاق افتاده بین کسی کره 

 ام اعتقاد دارد و کسی که به آن معتقد نیست. به لزوم ام

 هشام بن حکم و عم وبن عبید: 

هشام بن حکم گفته که امام صادق علیه السلام به من ف مود: با عمر وبن 

 عبید چه ک دی؟ در جواب ع ض ک دم: 

رو ها با شاگ دان خود در مسرجد « عم وبن عبید»به من اطلاع دادند که 

ه ی امامت بحق و گفتگو می کند، و عقیرده ی بص ه می نشیند ، و دربار

لزوم وجود امام در میان خلق، ت طئه و رد می نماید. شیعه را در خصوص 

این مطلب ب  من بسیار گ ان آمد.و به همین جهت آهنگ بص ه نمودم. و 

رو  جمعه به مسجد شه  در آمدم ، جمعیت انبوهی را دیدم که گ داگ د 

،او لباس پشمی سیاهی پوشریده و پارچره ای عم وبن عبید حلقه  ده اند 

مانند عبا روی دوش انداخته بود، و م دم پی در پری ا  وی پ سرش مری 

ک دند،من نزدی  رفتم وا  حاض ان مجلس خواسرتم،که در حلقره خرود 

جائی به من بدهند. آنها هم جا با ک دند، به طوری که توانستم پشت س  
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بن عبید را م اطب ساختم و بنشینم ، سپس عم وجمعیت در میان صف 

 گفتم: 

ای م د دانشمند! من ش ص غ یبی هستم، اجا ه می دهی ا  شما سؤالی 

 بکنم؟ 

 گفت: آری 

 گفتم: آیا شما چشم دارید؟

گفت: ف  ند!چیزی را که می بینی،چ ا سؤال مری کنری؟این چره سرؤالی 

 است؟ 

ئیرد گفتم: سؤالات من ا  این عبیل است، خواهش می کرنم توجره بف ما

 وجواب آنها را با حوصله بدهید. 

 گفت: ف  ند!سؤال کن ه  چند سؤالات و احمقانه است!

گفتم: ا  شما سؤال می کنم ولی به ش ط این که ه  طور بود پاسخ آن را 

 بدهید. 

 گفت: سؤال کن!گفتم: شما چشم دارید؟ گفت آری. 

برا آن  گفتم: چه کاری با آن انجام می دهید؟ گفت رنگ ها و اش اص را

 می بینم. 

 گفتم: آیا بینی دارید؟ گفت : آری . گفتم: با آن چه می کنید؟ 

 گفت: بوها را با آن استشمام می کنم. 

گفتم: آیا دهان دارید؟ گفت: آری .گفتم: با آن چه می کنید؟ گفت: طعم 

 اشیاء را می چشم. 

؟ گفتم:  بان هم دارید؟ گفت : آری. گفتم: آن را ب ای چره مری خواهیرد

 گفت: با آن س ن می گویم. 
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گفتم: گوش هم دارید؟ گفت: آری. گفتم: گوش به چه کار می آید؟ گفت: 

 ب ای اینکه صداها را بشنوم. 

گفتم: دست هم دارید؟ گفت: آری .گفتم: دست را ب ای چه می خواهید؟ 

گفت: کارهای س ت را با آن انجرام و چیزهرای نر م را بره وسریله آن ا  

 ز می دهم. چیزهای س ت تمی

گفتم:آیا پا هم دارید؟ گفت: آری . گفتم: با آن چه مری کنیرد؟ گفرت: ا  

 جائی به جائی می روم. 

 گفتم: بسیار خوب، بف مائید بدانم؟ آیا علب هم دارید؟ 

گفت: آری .گفتم : علب را ب ای چه کار لا م دارید؟ گفرت: بره وسریله ی 

فتم: آیا این اعضراء ا  علب آنچه ب  اعضایم می گذرد تش یص می دهم. گ

گفت: نه ! گفتم: وعتی اعضاء بردن صرحیح و سرالم علب بی نیا  نیستند؟ 

 باشند چه نیا ی به علب دارند؟ 

 گاه اعضاء درباره ی چیزی ا  وظایف بدن ت دید کنرد، گفت: ای ف  ند! ه

مثلاً ا  عوای پنج گانه انسان: عوه ی بینائی یا عوه بویرائی یرا چشرائی یرا 

شنوائی یا بساوائی در انجام وظایف خود تعلل ور د یا ش  نماید رجوع به 

علب می کند که م کز کشور بدن است ، و به ف مان علب گ دن می نهد و 

 ود یقین پیدا نموده ت دیدش ا  میان می رود. در کار خ

گفتم: پس معلوم است که خداوند علب را ب ای رفع ت دید اعضاء آدمری ، 

 در بدن او ع ار داده است، گفت: آری. 

گفتم: بناب این علب ب ای اداره ی امور بدن انسان لا م است، وگ نره ایرن 

 اعضاء نمی توانند درست انجام وظیفه کنند. 

 آری. گفت: 
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گفتم: ای م د دانشمند!خداوند عالم،بردن کوچر  ترو را بره حرال خرود 

نگذاشته ، بلکه ب ای انجام وظیفه ی اعضراء و اداره ی امرور آن پیشروائی 

ع ار داده که کارهای صحیح انجام دهد و یقین پیدا کند ت دیدی کره در 

ا آن داشته ب  ط ف شده است، ولی بندگانش را به حال خود می گذارد ت

در حی ت و ش  و ت دید و اختلافات به س  ب ند و پیشروائی بر ای آنهرا 

 تعیین ننموده که در مقام ش  و حی ت خود ، به وی رجوع نمایند؟!! 

دراین موعع عم وبن عبید، سکوت عمیقی نمود، آن گراه سر  ب داشرت و 

 نگاهی به من نمود پ سید: تو هشام نیستی؟ 

 گفتم: نه. 

  خاست نک ده ای؟!گفت: بااو نشست و ب

 گفتم: نه!

 گفت: پس تو اهل کجائی؟ 

 گفتم: ا  م دم کوفه هستم. 

 گفت: پس حتماً تو همان هشام هستی!!!

این را گفت، وا  میان صفها آمد و م ا در آغوش گ فت و نزد خود نشانید 

 و دیگ  تا من ننشسته بودم س ن نگفت!!

مبرارک حضر ت امرام چون س نان من به پایان رسید، لب ندی ب  لبان 

صادق )ع( نقش بست، سپس پ سیدند. ای هشام! چره کسری ایرن روش 

 مبار ه را به تو آموخت؟ 

 ع ض ک دم: یا بن رسول الله! ب   بانم جاری گشت. 

حض ت ف مود: ای هشام به خدا عسم این استدلال در صرحف ابر اهیم و 

 موسی نوشته شده است. 

 علیه السلام  دلایلی ب  خلافت امی  المؤمنان علی
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رسول خدا صلی الله علیره و آلره وسرلم بره امر  خردای عزیرز و حکریم، 

ب خلافت ب ادر و پس  عمرو و  یر ش امی المرؤمنین علری برن ابیطالرب ، 

تص یح ف موده و در این رابطه تمامی مسلمانان اعم ا  سنی و شیعه اتفاق 

ن حضر ت نظ  دارند و شیعه ی امامی نیز ا  راههای م تلف ب  امامرت آ

 اجماع دارد. 

یاایهرا »*یکی ا  آنها حدیق غدی  خم در تفسری  آیره ی شر یفه ی 

ای پیامب  آنچه را کره ا  جانرب « ال سول بلغ ما انزل الی  من رب  

 خدایت ب  تو نا ل شده است ب سان می باشد.  

* یکی دیگ  حدیثی است که به حدیق دار شه ت دارد و آن حدیق 

 روایت شده است.«  ت  الاع بینوانذر عشی»در تفسی  

* حدیق منزلت نیز یکی دیگ  ا  آنها است. رسول خدا صلی الله علیه 

یا علی انت اخی وانت منی بمنزله هارون مرن »وآله و سلم ف مودند: 

ای علی تو ب ادر منی،در مقایسه برا مرن « موسی غی  انه لانبی بعدی

عد ا  مرن پیرامب ی مثل هارون با موسی می باشی با این تفاوت که ب

 ن واهد بود. 

*وحدیق ثقلین )انی تارک فیکم الثقلرین کتراب الله و عت تری اهرل 

بیتی ( در بین شما دو امانت سنگین را باعی می گرذارم کتراب خردا 

عت ت واهل بیتم را. آن حض ت نفس پیامب  است چنانکه در تفسری  

نساءنا و نسراء کرم فقل تقالوا ندع ابناء نا و ابناء کم و »آیه ی مباهله 

بگو بیائید ف  ندانمان وف  ندان شرما، و  نانمران « وانفسنا و انفسکم...

 و نان شما ، وخودمان و خود شما را دعوت کنیم. 
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*یکی دیگ  نزول آیه ش یفه ی )انمرا ولریکم الله و رسروله و الرذین 

آمنوا.. ( است که در حق آن حض ت و اثبات ولایرت وی نرا ل شرده 

 است. 

ی دیگ  ا  دلایل امامت آن حض ت، اعزام آن بزرگروار بره مکره * یک

مک مه جهت خواندن آیاتی ا  سوره ی ب ائت و عزل کسی که پیامب  

اک م صلی الله علیه و آله و سلم پیشت  او را اعزام ک ده بود  ی ا خدای 

تعالی به او چنین ف مان داد. و آیات و احادیق دیگر ی کره ا طر ق 

 د شده است. خاصه و عامه وار

 

در رابطه با  خلافت امامان یا ده گانره نرص هرای صر یح دربراره ی 

 خلافت یا ده امام علیهم السلام: 

تص یحات وارد شده در امامت ف  ندان و خلافت معصومان یا ده گانه 

علیهم السلام ا  جانب خدای تعالی ،و پیامب ش ف اوان می باشد، و ما 

را ا  کتابهای ب ادرانمان ا  اهل سرنت در این م تص  تعدادی ا  آنها 

 یاد آورمی شویم: 

ستارگان امانی ب  اهل آسمان هسرتند، ترا سرتارگان ب ونرد اهرل  -1

آسمان هم رفته اند. واهل بیت من امان ب  اهل روی  مین می باشند 

وعتی اهل بیت من رفتند اهل  مین نیز رفتند وبه همین جهرت ابرن 

ته است: و در احادیق چنگ  دن بره حج  در صواعق خود اظهار داش

اهل بیت اشاره شده به اینکه تا رو  عیامت کسی ا  آنران وجرود دارد 

که اهلیت دارد م دم به او تمس  جویند چنانکه ع آن مجید چنرین 

 است!!! 
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فضل بن حصین ا  )خلیفه دوم( عمر بن خطراب روایرت کر ده کره   -2  

سرلم شرنیدم مری ف مرود: گفت : ا  رسول خدا صرلی الله علیره وآلره و 

پیشوایان بعد ا  من دوا ده نف  هستند، سرپس صردای را آهسرته کر د و 

 شنیدم که ف مود: همه ی آنان ا  ع یش می باشند. 

ابن سائب ا  ابن مسعود روایت ک ده که پیامب  صلی الله علیه وآلره و  -3

  صرلب سلم ف مودند: پیشوایان بعد ا  من دوا ده نف ند، نه نفر  ا  آنران ا

 حسین علیه السلام و نهمی مهدی ایشان می باشد. 

ا  سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه، ا  پیامب اک م صلوات الله علیه  -0

و آله روایت شده که ف مودند: پیشوایان بعد ا  من ، به تعداد نقبای بنری 

اس ائیل هستند، آنان دوا ده نف  بودند، آنگاه دست مبارکش را بره پشرت 

سین علیه السلام گذاشت و ف مود: ا  صلب او نه نف  ا  پیشوایان اب ار به ح

دنیا خواهند آمد و نهمین نف  مهدی آنان می باشد.  مین را ا  عدل وداد  

پ  می کند بطوری که ا  ظلم و ستم پ  شده است ، ای ب  آنانکه با ایشان 

)الیرایقطعوا یدم عداوت کنند، جاب  انصاری گفت: یا رسول الله در تورات د

شب ا و شبی ا ( من اسامی ایشان را نشناختم ، چند نفر  بعرد ا  حسرین 

وصی خواهند بود؟ و اسامی آنان کدام است؟ ف مرود: نره نفر  ا  صرلب و 

 مهدی ا  آنان می باشد. 

ابوامامه روایت ک ده که پیامب  صلی الله علیره وآلره وسرلم ف مودنرد:  -5

ادند در ساق ع ش نوشته ای با نور را دیدم لا وعتی م ا به آسمانها ع وج د

اله الا الله محمد رسول الله او را با علی تأیید ک دم، او را با علی یاری دادم 

، بعد ا  او حسن و حسین و علی و علی علی علی را دیدم و دوباره محمد 

محمد و جعف  و موسی و حسن و حجت را دیدم، دوا ده اسم که برا نرور 

. ع ض ک دم: بار خدایا تنها اسامی چه کسانی است که آنران نوشته بودند
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ع ار داده ای؟ ندایم رسرید: یرا محمرد آنران « خود و رسولت »را نزدی  

 پیشوایان بعد ا  تو هستند. 

جهت تیمن و تب ک تنها ی  حدیق ا  ط یق شیعه ی امرامی برا گو  -6

سری نهج المحجه( محمردبن مو 11می کنیم،)حدیق هشتم ا  صفحه ی 

متوکل روایت ک ده که محمدبن عبدالله کوفی گفت: موسری برن عمر ان 

ن عی گفت: عمویش حسین بن یزید ، ا  حسن بن علی بن ابی حمرزه ا  

پدرش، ا  حض ت امام صادق علیه السلام، ا  آبای گ امش نقل کر د کره 

 گفتند رسول خدا ف مودند: 

د که خردا مری جب ئیل ا  جانب خدای عزیز جل جلاله ب  من حدیق ک 

ف ماید: ه کس بداند خدایی جز من وجود ندارد، تنهرا هسرتم، و محمرد 

بنده و رسول من می باشد، و علی بن ابیطالب خلیفه ی ، من، امامران ا  

ف  ندان او حجتهای من می باشند با رحمرت خرودم او را داخرل بهشرت 

ا ب  ک ده و با عفو و ب ششم ا  دو خ نجاتش می دهم، و همسایگی خود ر

او مباح نموده و ک امتم را و نعمرتم را بر  او تمرام مری کرنم و وی را ا  

خاصان و خالصان خود می سا م، اگ  م ا ندا کند پاسخ می دهم ، و اگر  

دعا کند مستجاب می نمایم. واگ  ساکت باشد خودم ش وع می کنم، واگ  

م ا  د  ا  من بگ یزد صدایش می کنم، بسویم ب گ دد می پذی م، و اگ  در

با  می کنم. و ه کس به لااله الا الله و تنهایی من گواهی نداد یا گرواهی 

اینها گواهی داد و پیامب  من است، به داد ولی گواهی نداد که محمد بنده 

ولی گواهی نداد که علی بن ابی طالب خلیفه ی من است، یا گرواهی داد 

هسرتند. در ایرن ولی گواهی نداد که امامران ا  ف  نردان او خلفرای مرن 

صورت نعمتم را انکار ، بزگواریم را تحقی  و به  آیات و کتابهایم کاف  شده 

است ، اگ  م ا عصد کند مانعش می شوم، اگ  ا  من خواست محر ومش 
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می کنم، اگ  آوا  داد آوا ش را نمی شرنوم، و اگر  دعرا کر د دعرایش را 

کنم، و این اسرت مستجاب ننمایم، و اگ  به من امیدوار شد ناامیدش می 

جزای او ا  ط ف من، و من ظلم کننده به بندگان خود نیسرتم. جراب بن 

عبدالله انصاری بلند شد و گفت: یا رسول الله ،امامان ا  ف  ندان علی چره 

کسانی هستند؟ ف مود: حسن و حسرین دوسرید جوانران بهشرت ، سرید 

ی جاب  ترو العابدین در رو گارش علی بن الحسین ، باع  محمدبن علی ، ا

در آینده ای نزدی  به او خواهی رسید وعتی او را درک ک دی ا  من به او 

سلام ب سان. صادق جعف بن محمد، کاظم موسی بن جعف ، رضا علی برن 

موسی ، تقی محمدبن علی، نقی علی بن محمد،  کی حسن بن علی، پس 

پ  مری  ا  او ف  ندش عائم به حق مهدی امتم، آنکه  مین را با عدل و داد

سا د، چنانکه برا ظلرم و سرتم پر  شرده اسرت. ای جراب  اینران خلفراء، 

اوصیا،ف  ندان و عت ت من هستند ه کس ا  آنان اطاعت کند در واعرع ا  

من اطاعت ک ده است، و ه کس به آنان عاصی شود در واعع به من عاصی 

شده است، ه کس ایشان یا یکی ا  آنران را انکرار کنرد مر ا انکرار کر ده 

ست،به خاط  ایشان آسمان خود را نگه می دارد که ب   مین نیفتد مگ  با ا

ف مان خدا، و به خاط  ایشان خدا  مین را حفظ می کند که به اهل خود 

 کج شود. 

 

 شرح زندگانی مختصر ائمه معصومین علیهم السلام 
 حض ت رسول اک م صلی الله علیه وآله و سلم: 

در  مرین محمرد، لقرب مشرهورش  اسم آن حض ت،در آسمانها احمرد و

 مصطفی و کنیه مع وفش ابوالقاسم می باشد. 
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پدر بزرگوارش عبدالله است که پیش ا  ولادت حض تش در مدینه منروره 

 ا  دنیا رفت. 

 مادرش آمنه دخت   وهب رضوان الله تعالی علیها است. 

ولادت آن حض ت، در شه  مکه مک مه، رو  جمعه بنا به عول مشرهور در 

ربیع الاول و در رو  دوا دهم همان ماه بنا به عول عوی،  11د امامیه در نز

 در عام الفیل در عص  پادشاهی کس ی انوشی وان اتفاق افتاد. 

( سال رسید به ف مان 01بعثتش وعتی بود که عم  ش یف آن حض ت به )

 حض ت حق عیام ک د و پیامب ی خود را ظاه  ساخت.

سیزده سال پس ا  بعثت بود ، با توجه به هج تش به مدینه ی منوره ی 

آ ار و اذیتهائی که مش کین به او و بره مسرلمانان روا مری داشرتند و برا 

ملاحظه دعوتی که انصار ا  آن حض ت ک دند به مدینه هج ت ک د. انصار 

که اف ادی ا  اهل مدینه بودند به آن حض ت ایمان آوردند و در پیشاپیش 

مجاهرده وفات کر د برا جران و مرال خرود ، بره آن بزرگوار تا  مانی که 

پ داختند، و به همین جهت هم این اف اد به انصار )یعنی یاران ( معر وف 

شده اند بعد ا  هج ت رسول به مدینه، مسلمانان با مانده نیرز بره تردریج 

هج ت ک ده و به وی پیوستند. این اف اد را مهاج  می گویند، یث ب ا  آن 

 تغیی  نام داد. پس به مدینه ال سول 

وفات: آن حض ت در سال دهم هج ت ،در بیسرت و هشرتم صرف  نردای 

سرال مری  63پ وردگارش را لبی  گفت. در آن موعع ا  عمر  شر یف او 

 گذشت و در خانه اش به خاک سپ ده شد. 

همس ان: اولین و ش یفت ین و باوفات ین همس  آن حضر ت ام المرؤمنین 

ین  نی  می باشد کره اسرلام آورد و بره خدیجه دخت  خویلد است. او اول

خدا ورسولش مؤمن شده، و در تمامی م احل پیامب  اک م را در پناه خود 
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ع ار داد و به آن حض ت یاری رسانید، و در مشکلات و پیشامدهای ناگوار 

با حض تش همکاری داشت، تمامی اموال اموال خود را در راه خدا انفراق 

و در کمال و ث وت ف اوان و اخلاق نیکو ملکه  نمود، او در  یبائی و جلالت

ی ع یش بود. و خدای تعالی ا  برین امهرات المرؤمنین وی را ب گزیرد، و 

نسل خاتم پیامب ان خود را ا  او ع ار داد، و ا  صلب رسول اک م صلی الله 

علیه و آله و سلم، انسیه حوراء فاطمه ی  ه ا سلام الله علیها را به او عطا 

 ک د. 

ت پس ا  وفات جناب خدیجه ، با تعدادی ا   نان ا دواج کر د، و در حض 

حین وفات تعداد  نان او نه تن بودند، که محد رعایرت اختصرار ا  ذکر  

 آنان ص ف نظ  ک دیم. 

ف  ندان:مورخین در خصوص ف  ندان آن حض ت اختلاف نظ  دارنرد آیرا 

ش ح و بسط و همه ا  صلب آن حض تند یا ربیبه اند؟ و این م تص  جای 

ج ح و تعدیل و رد عبول نیست. بناب این به اعروال مرورد اتفراق همگران 

 کفایت می کنیم: 

فاطمه  ه ا سلام الله علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها که مادرش بطوری 

 که گفتیم خدیجه بنت خویلد ،رضوان الله تعالی علیها می باشد.

 طیه است. اب اهیم علیه السلام که مادرش ماریه عب

 غزوات حض ت صلی لله علیه وآله و سلم: 

جنگهائی که در  مان آن حضر ت برین مسرلمانان و کفراره اتفراق افتراد 

بطوری که یاد ک ده اند هشتاد و چند هستند و مهمت ین آنها غرزوه بردر 

 واحد و احزاب و حنین و فتح می باشد. 

 حض ت امام امی  المؤمنان 

 لام: علی بن ابی طالب علیه الس
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مشهورت ین اسم آن حض ت علی، و مع وفت ین لقربش امی المرؤمنین ، و 

 متداولت ین کنیه اش ابوالحسن می باشد. 

پدرش: مؤمن ع یش حض ت ابوطالرب ف  نرد عبردالمطلب ف  نرد هاشرم 

 است. 

 مادرش: فاطمه دخت  اسد ف  ند هاشم رضوان الله تعالی علیها است. 

سلام الله علیه بنا ب  مشرهور در داخرل  ولادت: حض ت علی امی  مؤمنان

کعبه ی مش فه، رو  جمعه سیزدهم ماه رجب سال سی ام عام الفیل بره 

 دنیا آمد. 

ماه مبرارک رمضران بره  21وفات: حض ت در سال چهلم هج ی در شب 

 شهادت رسید، و ا  عم  ش یفش شصت و سه سال می گذشت. 

تی بر  سر  مبرارک آن عاتل: ابن ملجم م ادی با شمشی  مسمومین ضر ب

حض ت  د و امام علیه السلام در حال نما  خواندن در داخل مسجد کوفه 

 بود، این اتفاق در شب نو دهم ماه مبارک رمضان واعع شد. 

مشهورت ین حوادث ایام خلافت آن حض ت جنگهرایی کره برا نراکثین و 

 عاسطین و مارعین ک ده است: 

 ناکثین 

 علیه وآله وسلم ف مران خردای تعرالی عایشه همس  رسول خدا صلی الله

را ف امروش کر د، در « وع ن فی بتوتکن ولاتب جن تب ج الجاهلیه الاولی»

این آیه خدای تعالی همه ی  نان پیامب  را مورد خطاب عر ار داده و مری 

ف ماید: در خانه هایتان بنشینید و مانند ایام جاهلی سرابق، خرود آرایری 

المؤمنین و خلیفه ی مسلمین ، به تح ی  طلحه نکنید. اما او ب  علیه امی 

و  بی  عیام ک د ، آن دو اول با حض ت امی  علیه السلام ب  خلافت بیعرت 

ک دند، ولی شیطان ب  ه  دو وسوسه ک د، بیعت خود را شکستند ، مقرام 
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صحابی بودن خود را ب  پیامب  صلی الله علیه و آله و سلم را ضایع ک دند، 

ب  شت  سوار ک ده و وی را به بصر ه ب دنرد، ولشرگ ی ا   وام المؤمنین را

منافقان و مستضعفان را به امید رسیدن به مقام خلافت م ترب ک دنردف 

امی المؤمنین با مهاج وانصار به سمت بصر ه رفرت، و ایشران را نصریحت 

ف مود وا  غضب وخشم الهی در دینا و عذاب در آخ ت ت ساند اما نفاق و 

شد که نصایح و مواعظ آن حض ت را نپذی ند .جنگ ریاست طلبی موجب 

را آغا  ک دند و به ف ستاده ی آن حض ت که ع آنی را هم اه داشت، حمله 

آوردند و به تی  باران وی پ داختند .اعضاء و جروارحش را ب یدنرد و او را 

 شهادت رساندند و کتاب خدا را پاره پاره ساختند. 

دفاع و خاموش کر دن آترش لیه السلام اینگونه بود که ب  امی  مؤمنان ع

فتنه واجب شد. با لشگ یان خردا بره آنران حملره بر د، جرز چنرد رو ی 

نتوانستند پایدار کنند تا اینکه مغلوب شده و به هلاکت رسیدند والحمدلله 

رب العالمین که ستمگ ان علع و عمع شدند، طلحه به خاک هلاکت افتاد، 

ما در راه کسی او را س  ب ید، و حض ت، و  بی  ا  جنگ کناره گی ی نمود ا

عایشه را به خاط  گ امی داشت پیامب  صرلی الله علیره و آلره و سرلم برا 

 احت ام به مدینه ب گ داند. 

 قاسطین 
 عاسطین ، معاویه و اصحاب او هستند. 

معاویه به دین اسلام ظلم ک د و به حض ت امی المرؤمنین علیره السرلام 

حض ت به م الفت پ داخرت، وبره خون رواهی  دست بیعت نداد، و با آن

شیوخ خود عیام ک د که امی  مؤمنان امام علیه السلام آنان را بره ف مران 

خدا و رسول در غزوه ی بدر به عتل رسانده برود. عیرام معاویره برن ابری 

سفیان به ضد اسلام و ع آن بود، او ا  آغا  حکم انی خود بر  شرام بر ای 
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اخت، عشون مجهزی فر اهم آورد، وهمره ی چنین رو ی خود را آماده س

حیله ها و تدابی  خود را بکار گ فت امی  مؤمنان علی علیه السلام نیر  برا 

لشگ یان خود متشکل ا  انصار و مهاج  به سروی او آمرد، و دو گر وه در 

صفین به هم رسیدند، فی مابین دو سرپاه جنگری طرولانی وهولنراک در 

ر  بونی شد. معاویه برن ابری سرفیان گ فت. گ وه ستمگ  مغلوب و گ فتا

وعتی در تنگنا ع ار گ فت و م گ و خواری را با چشم خود مشاهده ک د، 

با شیطان خود عم وبن عاص به مشورت پ داخرت او گفرت: ف مران برده 

ع آن ها را ب  س  نیزه بلند کنند و با صدای بلند جراری  ننرد: ای مر دم 

ن  کتاب خدا می تواند بین شما و ع ب، خدا را خدا را در نظ  بگی ید، ای

 ما داوری کند. امی  مؤمنان گفت:

)اللهم ان  تعلم انهم ما الکتاب ی یدون فاحکم بیننا و بینهم( خردایا ترو  

می دانی که این گ وه خواهان ع آن ک یم نیستند)وآن را بهانره ای بر ای 

ایرن مسراله نیل به آمال خود ع ار داده اند( بین ما وآنان داوری بف ما. برا 

به حکمیت کشید، عم وبن عاص نماینده معاویه بن ابوسرفیان شرد و کار 

ابوموسی اشع ی را ف یب داد ،و دو گ وه به بلاد خود ب گشتند بری آنکره 

نتیجه ای گ فته باشند در حالی که دلها مالامال ا  خشرم و غضرب برود. 

براره بره امی  مؤمنان علیه السلام ،ب ای خاموش ک دن فتنره ی آنران ،دو

تجهیز سپاه مشغول شد. ولی خدای متعال دوست داشت ولی ِ خود را به 

ملاعات ف اخواند، ندای خدا را لبی  گفت و ا  هم و غم دنیا آسوده خاط  

گشت . معاویه بن ابی سفیان ف  ند هند جگ  خوار ، پس ا  آن ب گوار برا 

ف  نردان اسلام و مسرلمانان بره برا ی پ داخرت ، و خلافرت را در میران 

وخانواده شج ه ی ملعونه ای که در ع آن آمده به سلطنت موروثی مبدل 
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واما القاسطون فکانوا لجنهم حطبا »ساخت . لعنت خدا ب  ستمگ  ان باد. 

 « وان لواستقاموا علی الط یقه لاسقینا ماء غدعا

 مارقین 
مارعین به گ وهی اطلاق می شد که ا  حق عدول ک د و به امام پیشروای   

 مان خود پس ا  جنگ صفین یاغی شدند . س ک دگی و ریاست این گ وه 

را جمعی ا  منافقان به عهده گ فتند، منافقانی که دنبال بهانه می گشتند تا 

ا  اطاعت امام س پیچی کنند، گم اه شردند و خیلری ا  مسرلمانان ضرعیف 

زار نفر  الایمان را به گم اهی کشاندند، این گ وه که تعدادشان به دوا ده ه

رسیده بود، ابتدا به نه وان رفتند، و حاکم آنجا را بره عترل رسراندند، امیر  

شد آنان را موعظه و نصیحت  مؤمنان علی علیه السلام وعتی با ایشان روب و

ک د و به توبه دعوت ف مود، هشت هزار نف  ا  آنان )که به اشتباه خود پری 

لام ( توبره ک دنرد و چهرار ب ده بودند پس ا  س نان منطقی امام علیه الس

هزار نف  در گم اهی و عناد و س کشی خود باعی ماندند، امام علیره السرلام 

دستور حمله صادر ف مود، به استثنای نه نف  همگی به عترل رسریدند هرم 

چنانکه ا  لشک یان امام تنها نه نف  به شهادت نایل آمدند. ایرن موضروع را 

بینی ک ده )و به اصحاب خرود اطرلاع امام علیه السلام عبل ا  جنگ پیش 

 داده ( بود. 

 همسران آن حضرت: 

اول: فاطمه  ه ا دخت  پیامب  صلی الله علیه وآله و سلم می باشرد، پیرامب  

اک م به ف مان خدای عزوجل او را به عقد پس  عمویش علی علیه السلام در 

و آورد، و عقد ا دواجش در آسمانها بسرته شرد عاعرل خردای جلیرل برود 

 خطیب )ف شته ای به نام( راحیل و واسطه )امین وحی خدا( جب ائیل. 
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او اش ف وافضل و محبوت ین  نان حض ت می باشد ،و اولین کسی بود که او 

را به همس ی اختیار ک د،و تا او را در حیات بود با هیچ  ن دیگر ی ا دواج 

 نف مود. 

ک مره ی حضر ت دوم: همس  دیگ  آن حض ت، فاطمه ی ام البنین مادر م

ابوالفضل العباس عم  بنی هاشم علمردار بر ادرش حسرین در کر بلا علیره 

السلام ،ا  عبیله ی بنی کلاب است، آن جناب بعد ا  حض ت  ه ا سلام الله 

علیها کاملت ین و باوفات ین همس  امی  مؤمنان بوده است. رضوان الله تعالی 

 علیها و ب  ف  ندان شی  گونه اش. 

علی علیه السلام بنا ب  مشهور، دوا ده پس  و  ض ت: امی  مؤمناناولاد آن ح

شانزده دخت  و در مجموع ا چند همس  بیست و هشت ف  ند داشته است، 

ما به جهت رعایت اختصار شش تن ا  ایشان را به عنوان تب ک و تیمن یاد 

 آور می شویم. 

و دو گرل اول و دوم: امامان هماممان حسن و حسین سید جوانان بهشت، 

 رسول الله صلی الله علیه و آله. 

سوم: محمدبن حنیفه، علمدار پدرش حض ت مولی الموحدین امی المؤمنین 

،در جنگها است، در فضل و ف   و شجاعت و شهامت )علمردار پردر برودن 

 ،خود ( دلیل و ب هانی است. 

چهارم: عباس بن علی مکنی به ابوالفضل و ملقب به عم  بنی هاشم اسرت، 

ن حض ت در صح ای ک بلا علمدار ب ادر بزرگوارش حض ت حسرین علیره آ

السلام بود، وفا و محبت و ایثار او به ب ادر، و دیگ  فضایل ذاتی کره داشرت 

 وی را بی نیا  ا  تع یف و توصیف ک ده است، شاع  درباره اش می گوید: 

 ضلَ وًّالابِا ابَالفضَلِ یا مَن اَسَسَ الفَ

 انَ تَکونَ لهَُ ابَا  ابَی الفضَلُ اِلا
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ای ابا لفضل ، ای آنکره فضریلت ومناعرت طبرع را بنیران گذاشرتی ،فضرل 

 ن واست مگ  اینکه تو ب ایش پدر باش. 

پنجم:  ینب کب ی ، عقیله ی بنی هاشم سلام الله علیها، آن بزرگواری کره 

« عالمره غیر  معلمره»امام  ین العابدین علیره السرلام دربراره اش ف مرود: 

ند بدون استاد، فضرل و جلالرت وی معر وف اسرت، برا بر ادرش در دانشم

مصائب و آلام همکاری ک د، ودرجهاد با دشمن او را یاری رسرانید، و دیرن 

خود را حفظ نمود .  ینب سلام الله علیها دخت  بزرگ امام علیه السلام می 

 باشد. 

ام کلثوم و فاضله ی بزرگوار است ، برا بر ادرش حضر ت حسرین در ششم:

 ک بلا بود مادرش حض ت  ه ا سلام الله علیها می باشد. 

 فضائل آن حضرت: 
شمارش فضایل آن بزرگوار، ا  عهده ی م لوق خارج اسرت، و جرز خردای 

تعالی که آنها را به او عطا ک ده دیگ ی توانائی ندارد فضایل وی را ب  شمارد 

تی ا  آن حض ت در سرم، و در حق او و علو شأن و مقامش همین بس که 

یا علری »خلایق ع ار دارد که حض ت رسول صلی الله علیه وآله ف موده اند: 

ای علی جز خدا و من کس دیگ ی تو را نشناخته است « ماع ف  الا الله وانا

اکتفا می کنیم به حدیثی که دلالت دارد به آنچره بیران .و در این م تص  

لام والبحرار مرداد شد ، در مناعب خوار می است که )ولروان الاشرجار الاعر

والجن والانس کتاب ما احصوافضایل علی بن ابی طالب( اگ  درختان علم ،و 

دریاها م کب و جن و انس نویسنده باشند علی بن ابی طالب علیه السلام را 

به شمار نیاورند. حتی خطبه هایی که آن حض ت، به رعیت خرودش ایر اد 

ا دیگ ان ف ستاده نوعی اعجا  ف موده و ب نامه هایی که به کارگزاران خود ی

 می باشد تا جائی که گفته اند: 
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کلام آن حض ت پائین ت  ا  کلام خالق، بالات  ا  کلام م لوق است. عسمتی 

ا  س نان آن حض ت را سید رضی رضوان الله تعالی علیه جمع آوری ک ده 

 و آن را نهج البلاغه نامیده است. 

در چند ع ن اخی  م کز طلاب علوم مدفن آن بزرگوار: نجف اش ف است که 

دینی، و مجمع فقهای جعف ی و علمای شیعه اثنی عش ی بوده است، وح م 

مطه ش محل ف ود ف شتگان، و کعبه ی آمال مشتاعان و عبادتگاه عاکفان 

و عابدان می باشد، ام ار و سلاطین به عصد تش ف با ف وتنی خاص س  بره 

 شاع  گفته است: آستان مقدسش می گذراند به طوری که 

 تزاحم تیجان الملوک ببابه 

 وتکث عندالاستلام ا دحامها 

 اذا مارأته من بعید ت جلت 

 وان هی لم تفعل ت جل هامها 

 حض ت فاطمه  ه  سلام الله علیها 

مشهورت ین نامش فاطمه و مع وفت ین لقربش  هر ا، و کنیره اش ام ابیهرا 

و سرلم، و مرادرش خدیجره است. پدرش رسول خدا صلی الله علیره و آلره 

 کب ی سلام الله علیها و همس ش علی امی المؤمنین سلام الله علیه است. 

بناب  مشهور ،رو  جمعه ، بیستم جمرادی الثرانی ،درسرال پرنجم ا  بعثرت 

 نبوی، در مکه مک مه در خانه مادرش خدیجه بدنیا آمد. 

رو  در دنیرا  95رو  و بنا به عول عروی  15بنا به عول مشهور بعد ا  پدرش 

 سال سن داشت.  11 ندگی ک د ،و به هنگام وفات چند رو  کمت  ا  

امی  مؤمنان علی بن ابی طالب ،جسد او را ب  اساس وصیتی که ک ده برود، 

شبانه دفن ک د و مدفن او را ب  م دم آشکار نف مرود ،و بره همرین جهرت 

حضور  عب ش م فی ماند به جز ب ای خواص که در خاکسپاری آن حض ت
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داشتند، و حض ت ا  ایشان رضایت خاط  داشت، و روایات در این که آیا آن 

حض ت در بقیع ،یا روضه ای که میان عب  پبامب  اک م و منبر  آن حضر ت 

 ع ار گ فته یا در خانه اش دفن شده م تلف است. 

اولاد آن حض ت عبارتند ا : دو امام همام حسن و حسین علیهما السرلام و 

ی و ام کلثوم سلام الله علیهما و محسن که سقط شد ،در حادثه  ینب کب 

ی ظالمانه ای که با مادرش بین در و دیوار فشار آوردند بطوری که همرین 

 حادثه نیز علت فوت آن بزرگوار می باشد.

فضائل آن حض ت: بی شمار است و چگونه چنین نباشد ، در صرورتیکه وی 

عذرا و محور آل عبرا، و شرفیعه ی  صدیقه ی کب ی، انسیه ی حوراء، بتول

 رو  جزاست درود ب  او، شوه ش و ف  ندانش باد. 

 امام 

  حسن مجتبی علیه السلام

اسم ش یفش: حسن، ومع وفت ین لقبش مجتبی، ومشهورت ین کنیه اش ابو 

 محمد اول است. 

 پدرش: امی  مؤمنان علی بن ابی طالب.

 مادرش: فاطمه  ه ا سلام الله علیها است. 

ولادت: شب سه شنبه، پانزدهم ماه مبارک رمضان ،در مدینه ی منروره، در 

 سال سوم هج ی به دنیا آمد. 

وفات: رو  پنجشنبه، به عولی در هفتم مراه صرف  ،و بره عرولی در بیسرت و 

هشتم همان ماه،در سال پنجاهم هج ت بره شرهادت رسرید ،هر  دو عرول 

بین عجم معمول و م سروم مشهورند، عول اول در بین ع ب و عول دوم در 

 می باشد. 
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علت وفات: آن حض ت سلام الله علیه در اث  سم به شهادت رسرید. همسر  

ملعونه اش جعده دخت  اشعق بن عیس به اغوا و حیله و ف مان معاویه برن 

 ابی سفیان او را مسوم ساخت ، وداستانش مع وف است. 

با توجه به وصریتی محل دفن: حض ت امام حسن علیه السلام ،اراده داشت 

که امام حسن علیه السلام ک ده بود در صورت امکران وی را کنرار جردش 

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به خاک سپارد، اما عایشه به م الفت 

ب خاست، و ب  است  م وان بن حکم سوار شد ، و به تح ی  و اغروای او برا 

اشرم را گ فرت و گفرت : اوباش بنی امیه، جلو مشایعت کنندگان ا  بنی ه

 پس تان را ا  خانه ی من دور بب ید! عبدالله بن عباس به او گفت: 

 تجلمت تبغلت ولو عشت تفیلت 

 ل  التسع من الثمن و بالکل تملکت 

سوار شت  شدی ، سوار است  شدی، و اگ   نده بمانی سوار فیل شوی ، حق 

 د می دانی! تو ی  نهم ا  ی  هشتم است. در حالیکه همه را مل  خو

س نانی میان او و بنی هاشم رد و بدل شد، وجنا ه امام مجتبی روحی فداه 

، به ف مان او، تی  باران گ دید، وامام حسین علیه السلام با توجه به وصیت 

ب ادرش که ف موده بود خونی ری ته نشود، ام  ف مرود جنرا ه را بره بقیرع 

ان بزرگروار هفتراد تیر  ا   ب دند و در همان جا به خاک سرپ دند ا  جنرا ه

تی های فاج ان بنی امیه بی ون کشیدند .عم  آن حض ت به هنگام شهادت 

 سال و چند ماه بود.  06

 ابو عبدالله امام 

  حسین علیه السلام
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اسم ش یف او: حسین، مع وفت ین لقربش سرید الشرهداء و کنیره اش ابرو 

مادرش فاطمره  هر ا  عبدالله بود. پدرش امی  مؤمنان علی بن ابی طالب، و

 دخت  رسول خدا سلام الله. 

ولادت: در مدینه ی منوره عبل ا  ظه  رو  پنجشنبه، درسومین رو  ا  مراه 

 شعبان،بنا به عول مشهور در سال چهارم هج ت به دنیا آمد. 

 شهادت و علت شهادت: 
آن حض ت مظلومانه، بالبهای تشنه، با جمع ف  ندان ، ب ادران ، عمو ادگان 

یاران با وفایش با عناد و دشمنی، درس  مین مقردس کر بلا ،بره ف مران  و

یزیدبن معاویه بن ابی سفیان و به دستور کرار گرزارش عبیردالله برن  یراد 

مع وف به ابن م جانه به شهادت رسید. ف مانرده ایرن لشرک  شروم عمر بن 

سعدبن ابی وعاص بود، گلوی بچه ی شی خواره اش را با تی ی که ح مله آن 

را به کمان گذاشت پاره ک دند. آنکه آن حضر ت را بره عترل رسراند و سر  

 مقدسش را ا  پیک  پاکش جدا ک د شم بن ذی الجوشن بود.

ا  خاندان حسین علیه السلام نماند مگ  امام علی بن الحسین  ین العابدین 

 که م ید و علیل بود. 

هج ی  61سال این جنایت در رو  جمعه موعع عص ، دهم ماه مح م الح ام 

 به وعوع پیوست. 

ابوسفیان و ف  ندش معاویه، و بط  کلی بزرگان بنی امیه همران شرج ه ای 

که در ع آن برا وصرف ملعونره ا  آنران یراد شرده ا  تر س مسرلمان شرده 

بودند،دلهایشان مالامال ا  بغد و کینه و حسد به پیرامب  اکر م صرلی الله 

و بهانه می گشتند، و منتظ  بودند علیه و آله وسلم بود، و به دنبال ف صت 

اهل بیت آن حض ت دچار حوادث ناگواری شروند ترا اینکره ابلره ونرادان و 

کاف ت ین ایشان یزیدبن معاویه، این جوان فاسق و فاج  به خلافت رسید، و 
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به مسلمانان مسرلط شرد، و صرایای بزرگران بنری امیره را جامره ی عمرل 

و احکرام دیرن مبرین حضر ت سرید پوشانید، به پایمال ک دن اسلام و مح

ظاه  وآشرکار الم سلین پ داخت، وآنچه را که بنی امیه پنهان می داشتند 

ساخت، با کشتن مسلمانان و مؤمنان اسی  نمودن  نان مسرلمان، وت  یرب 

خانه ی خدا تنف  و نفاق خود را افشا نمود او می گفت: من ا  خندق نباشم 

او را نکشم ، بنی هاشم سلطنت را به با ی اگ  ا  ف  ندان احمد انتقام رفتار 

گ فتند نه خب ی آمده و نه وحیی نا ل شده است. این عوامرل سربب شرد 

غیور م د خاندان عصمت و طهارت شاخه ی شج ه ی طیبه )اصلها ثابت و 

حض ت ابو عبدالله حسین علیه السلام ، به حمایت دین و ف عها فی السماء( 

علیه وآله عیام ک د. پدر و مرادرم فردایش  آئین جدش رسول خدا صلی الله

باد که این نهضت پ آوا ه، و این حمله ی هن مندانره را ط احری ف مرود، و 

دشمنان را پ اکنده و اجتماعشان را درهم کوبید و لوث وجرود ایشران را ا  

صفحه ی  مین و  مان محو ک د ،در حال حاض  حتی مسرکن و مرأوائی ا  

برریخ و بررن برر  افترراده انررد الحمرردلله رب آنرران دیررده نمرری شررود و ا  

ومثل کلمه خبیثه کشج ه خبیثه  اجتثت من فوق الارض مالهرا »العالمین،

مثل کلمه ی ناپاک ، مثل درخت ناپاک است ا  روی  مین کنده « من ع ار

ا  شده و ع اری ب ایش نیست و رسول خردا صرلی الله علیره و آلره و سرلم 

ا به اهل بیت خودش و خواص اصحابش جانب خدای تعالی ماج ای ک بلا ر

وفداکاریهای ف  ندش ، میوه ی دلش حسین بن علی را خبر  داده برود ، و 

اینکه ابا عبدالله سلام الله علیه با خون پاک خود ،و با خون یارانش درخرت 

توحید را آبیاری خواهد ک د،و ش یعت او را با شهادت خرودش، و شرهادت 

واععی که اهل ش ک و نفاق عصد کنند شج ه یارانش  نده خواهد نمود در م
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ی مبارکه )دین مقدس اسلام( را ا  ریشه ی عطع کنند و آئین یکتاپ ستی 

 را ا  بین بب ند. 

ه کس کوچکت ین اطلاعی ا  تاریخ داشته باشد چره مسرلمان و چره غیر  

 مسلمان ب  ین ام  گواهی داده و می گوید: 

نهضرت مقردس آن بزرگروار نبرود اگ  عیام حض ت حسین علیه السلام ، و 

،و دین و ش یعت سید پیامب ان تی های دولت بنی امیه به هدف می خورد 

را نابود می ساخت، و بنیاد توحید ف و مری ری رت، وعر آن مجیرد ا  برین 

رفت،اما امام علیه السلام در رو  عاشورا ب  ایشان و ب کف  ایان خط بطرلان 

   ه چه اراده کند ف مان می دهد. کشید، و خدا ه چه خواهد می کند و ب

مدفن ش یف:آن حض ت در ک بلا، آن ت بت پاک و منزه مردفون اسرت، آن 

س  مین مقدس که وعتی مکه به سای  بقراع روی  مرین ف ر  ک د،خردای 

تعالی خطاب به آن ف مود: اگ  ت بت ک بلا نبود فضلی ب  تو نمی دادم، و اگ  

 است نبود ت ا نمی آف یدم .. آرام گی ... کسی که ک بلا او را در آغوش گ فته 

این بود که این بقعه ی مبارکه پس ا  اینکه مدفن امام علیره السرلام شرد 

محل  یارت مسرلمانان ، کعبره ی آمرال خردا پ سرتان ، و مطراف امر  او 

فی بیوت اذن الله ان ت فع و یذک  »پادشاهان، سجده گاه نما گزاران گ دید 

رجال لا تلهریهمم تجراره ولا بیرع یها بالغدو والاصال فیها اسمه یسبح الله ف

عن ذک  الله و اعام الصلوه و ایتاء الزکوه ،ی افون یومراً تتقلرب فیره القلروب 

والابصار لیجزیهم احسن ماعملو اویزیدهم من فضله والله یر  ق مرن یشراء 

 « بغی  حساب.

 حضرت امام علی بن الحسین 

، مشهورت ین لقبش سرجاد و  یرن اسم ش یفش علی، کنیه اش ابوالحسن 

 العابدین می باشد.
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پدرش حض ت حسین بن علی ، مادرش شه بانو یا شاه  نان، دخت  یزدگ د  

 ساسانی پادشاه ای ان بود. 

 ف  دق گفته است: جوانی ا  نسل کس  و هاشم... 

هج ی بره دنیرا  31ولادت: رو  پنجشنبه یا یکشنبه پنجم ماه شعبان سال 

رضوان الله تعالی علیها ،بنا ب  عول صحیح ،در ایرام نفراس ا   آمد. و مادرش

 دنیا رفت. 

 95وفات او: حض ت سجاد علیه السلام شب شنبه بیسرت و پرنجم محر م 

هج ی در مدینه ی منوره، در اث  سم ا  دینا رفرت، و در عب سرتان بقیرع، 

کنار عمویش امام مجتبی به خاک سپ ده شد. ا  عم  مبارکش بره هنگرام 

 سال می گذشت و عاتل او هشام بن عبدالمل  اموی است.  51فات و

حض ت کتابی به نام صحیفه ی سجادیه دارد که مجموعه دعاها و مناجرات 

آن بزرگوار می باشد. این دعاها عقول حکما و علما را با توجه به اوج بلاغت، 

و عمق معانی به حی ت انداخته است به همین جهت به خواه  ع آن مع وف 

است و پس ا ع آن ک یم ،ونهج البلاغه امی المؤمنین علیه السرلام افضرل و 

 اعلی و گ انقدرت ین کتابها دینی و تالیفات مذهبی به شمار می آید. 

 0آن حض ت به جز کنیزان ، تنها ی  همس  داشته و دارای دوا ده پس  و 

 دخت  بوده است.  1یا 

 امام

  محمد باقر علیه السلام

 محمد ، کنیه اش ابوجعف ، لقبش باع  است.  نام مبارکش

پدر بزرگوارش علی بن الحسین ،مادرش فاطمه دخت  امام حسرن مجتبری 

علیه السلام است. در فضل این بانوی گ امی امام صادق علیه السلام ف موده 
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است: )او صدیقه بود و در خاندان امام حسن  نی ماننرد او ملاحظره نشرده 

 است. (

هجر ی بروده  51جمعه یا سه شنبه ،اول ماه رجب سرال  ولادت او در رو 

 است. 

 51و در سن  112وفاتش : رو  شنبه یا دوشنبه هفتم ذی الحجه ، در سال 

سالگی اتفاق افتاد، هشام بن عبدالمل  برن مر وان آن بزرگروار را مسرموم 

در کنار عمو و پدر گ امشان علریهم سرلام ساخت، و بدن طاه ش در بقیع 

ن دفن شد. جاب بن عبدالله انصاری می گوید،رسول خدا صلی الله الله اجمعی

علیه وآله و سلم به من ف مود: ای جاب  امید است بمانی و ف  ند من ا  علی 

را می شکافد، بن الحسین را ملاعات کنی، او محمد نام دارد و علم پیامب ان 

دو دختر   و وعتی او را ملاعات ک دی سلام م ا به او ب سان. او پنج پس  و 

 غی  ا  کنیزان دو همس  داشته است. 

 صادق علیه السلام امام جعفر 

 نام ش یف او جعف ، کنیه اش ابو عبدالله دوم و لقبش صادق است. 

پدر بزرگوارش امام محمد باع  ، و مادر ارجمندش ام ف وه دخت  عاسم ف  ند 

مران خرود بروده محمد  ف  ند ابوبک  می باشد ، او ب ت ین و  اهدت ین  ن  

 است. 

ربیع الاول ، بره سرال  11ولادت وشهادت: حض ت در صبح گاه رو  جمعه ،

 101مراه  شروال سرال  25هج ی عم ی به دنیا آمرد و رو  دوشرنبه ، 13

سرالگی ا  دنیرا رفرت، منصرور دوانیقری آن بزرگروار را  65هج ی در سن 

حضر ت  مسموم ک د و بدن آن حض ت را در کنار م عد عموی بزرگروارش

حسن بن علی امام مجتبی ، و جدش امرام  یرن العابردین ،و پردرش امرام 

 محمد باع  علیهم السلام دفن ک دند. 
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 دخت  و ی  همس  و چند کنیز داشته است.  3پس  و  1آن بزرگوار 

اسلام و مسلمانان در  مان آن بزرگوار ا  معارف الهی و راهنمائیهای استوار 

مولی الموحدین ، و حقایق دینی، ا  اصرول و  حض ت رسول اک م ، و اس ار

ف وع به ه ور شدند، در مدرسه ای که آن حض ت ، بعد ا  رفع  موانع  مان 

آن را دائ  ک ده بود. دانش پژوهان ، ا  نقراط خلافت امویان غاصب و ظالم 

م تلف عالم به سویش روان شدند تا اینکه چهار هزار دانشجو در محض ش 

مشکلات حکمی ، و حقایق علمی را ب  آنان القا ف مود  گ د آمدند ، حض ت

و ا  آنچه که با آباو اجداد معصومش ، ا  ت س ف اعنه ی بنی امیره م فری 

 ک ده بودند پ ده ب داشت. 

در اواخ  دولت امویان و ضعف و ناتوانی که ب ایشان پدید آمرده برود، و در 

ت ترا انردا ه ای بره اوایل خلافت عباسیان و دوران غفلت آنان حق و حقیق

آ ادی رسید، و اندکی سستی در اسرتبداد و ظلرم، و فشرار بر  اهرل بیرت 

عصمت و طهارت پدید آمد ، امام این ف صت را غنیمت دانست و به احقاق 

حق و باطل پ داخت، و به ت ویج حقایق ش ع مقدس و بیان اس ار آنو نسر  

تابید ، و نور علم به  احکام ش وع ک د ،  تا اینکه خورشید هدایت به شه ها

بندگان خدا رسید و ه کس بسته به ذوق و استعداد و اشتیاعی که داشت ا  

حکمت فقه و اخلاق ، وانواع علوم غ یبه مانند جب  ، شیمی و غی ه به ه ای 

 ب گ فت. 

اگ  چه منصور دوانیقی ب  او حسد ور ید ، و در اواخ  عم  امام علیه السلام 

 د، ومجرالی بر  تردریس و تعلریم آن حضر ت براعی ع صه را ب  او تنگ ک

نگذاشته ، اما امام علیه السلام در همان فت ت )وف صرت طلایری( بهر ه ی 

لا م را به حد کافی ب ده و با معارف خود ب  ش ق و غ ب دنیا پ تو افکنده و 

تشیع را پیش همه ی طوایف مسلمین عنوان ک ده بود، و به همین جهرت 
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عش یه را جعفر ی نامیرده و آن حضر ت را رئریس  است که شیعه ی اثنی

مذهب به شمار آورده اند . درود خدا ب  او ب  آبا و اجدادش و ف  ندان طاه  

 و یاران کامل و پی وان مظلومش باد. 

 امام موسی بن جعفر علیه السلام 

نام مبارک او موسی، کنیه اش ابوالحسن اول، مع وفت ین لقبش کاظم است. 

ف  صادق سلام الله علیه، و مادرش حمیده ی ب ب یه رضروان پدرش امام جع

الله تعالی علیها است. ولادت با سعادتش ، عبل ا  ظه  رو  یکشنبه ، هفرتم 

هج ی در ایواء که منزلی بین مکه و مدینه بروده  121ماه صف  مظف  سال 

 113اتفاق افتاد. و در شب جمعه بیست و پنجم ماه رجب الم جب به سال 

هارون ال شید عباسی ا را مسموم سراخت ، وحضر ت در وفات ک د. هج ی 

 ندان هارون ، در شه  بغداد به جوار پ وردگار خود رفت، و در مقاب  ع یش 

 که در  مان حاض  به کاظمین مع وف شده است مدفون گ دید. 

 دخت  داشته است. 19پس  و11دخت  وبه عولی  31پس  و  23آن حض ت 

زرگوارش ، فشارهای دولت عباسی ب  آن حضر ت شردت بعد ا  وفات پدر ب

یافت ،و شیعه در شناختن امام ب  حق متحی  ماند و مدعیان امامت بیشرت  

شدند. بعضی به اعامت ب ادرش اسماعیل معتقرد شردند برا اینکره در  مران 

حیات پدر ا  دنیا رفته بود. و عده ای به امامت ب ادر بزرگت ش عبدالله افطح 

ولی اکث  م دم با توجه با تبلیغ خواص اصحاب پدر بزرگوارش ، عائل شدند، 

و با توجه تص یحاتی که آبا و اجدادش در  مینه ی امامت او ف موده بودند،و 

با ملاحظه نشانها و معجزاتی که ا  آن حض ت مشاهده ک دند به امامرت او 

 گ ویدند. فطحی ها منق ض شده اند و ا  آنان اث ی باعی نمانده است. 

اما اسماعیلیه در عص  شاهان فاطمی ،در انحاء شه های اسرلامی روی کرار 

آمدند و در  مان پادشاهان سلجوعی در ای ان و یر  و امیر  شردند، حسرن 
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صباح و امثال او به مسلمانان دلی ی ک دند و خیلی ا  رؤسرای آنران را بره 

و  عتل رساندند ولی بعد ا  آن آتش ایشان خاموش ، و شوکت آنان شکست

شمارشان اندک شد و ا  آنان گ وههایی ترا بره حرال در پاکسرتان و دیگر  

 کشورها باعی مانده اند. 

 امام علی بن موسی الرضا علیه السلام 

اسم مبارکش علی ، کنیه اش ابوالحسن ثانی، و مشهورت ین لقربش رضرا و 

ضامن است. پدر بزرگوارش ،امام موسی بن جعف  علیهما السلام، و مادرش 

مه ام البنین رضروان الله تعرالی علیهرا اسرت. پریش ا  ظهر  جمعره یرا نج

هج ی در مدینه ی منوره  153یا  101پنجشنبه ، یا دهم ذی القعده سال 

به دنیا آمد. وفاتش ظه  رو  جمعه، هفدهم ماه صف  مظف  یا درآخ  همران 

هج ی اتفاق افتاد، ه  دو عول هسرتند، وهر کس در هر   213ماه در سال 

 ا  رو های یاد شده به نذر خود عمل کند ذمه او ب ی خواهد شد.  کدام

مأمون ال شید عباسی آن حض ت را به وسریله انگرور یرا انرار، در خ اسران 

مسموم ک د، م عدش در سنادباد طوس است که در حال حاض  بره مشرهد 

پس  و ی  دخت ، وی  همس  و چند کنیرز 5مع وف می باشد. آن بزرگوار 

 داشتند. 

خی ا  وکلا بعد ا  حض ت امام موسی بن جعف  در امامرت حضر ت رضرا ب 

علیه السلام توعف ک دند و به طمع حقوعی که نزد ایشان ا  شیعیان جمرع 

شده بود جانشینی حض ت رضا را انکار نمودند، و جماعتی نیز بدون ب رسی 

و تحقیق پی وایشان شدند. نام این جماعت واعفیره اسرت و پریش ا  آنکره 

نایی کامل پیدا کنند منق ض گشتند. آن حض ت سلام الله علیه ا  پدر و توا

اجداد خود ممتا  می باشد. ب ای اینکه تنها شیعیان خالص اورا  یارت مری 
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کنند و منظورم شیعیان اثنی عش ی اند،  ی ا آنکس که به امامت حضر ت 

 رضا معت ف شده به امامت امامان بعد نیز معتقد شده است. 

 مد جواد علیه السلام امام مح
اسم مبارکش محمد، کنیه اش ابوجعف  ثانی، و مشهورت ین لقربش تقری و 

جواد می باشد. پدرش حض ت  امام رضا سلام الله علیه و مادرش خیز رانه 

رضوان الله علیها می باشد. ولادت آن حض ت در شه  مدینره ی طیبره بره 

هج ی و  195ر سال شب جمعه دهم ماه مبارک رجب بنا ب  عول مشهور د

در آخ ین رو  مراه ذی القعرده در اثر  سرمی کره ام  221وفاتش در سال 

الفضل دخت  مأمون ، به دستور معتصم عباسری بره آن حضر ت داد اتفراق 

افتاد و در کنار جدش امام موسی برن جعفر  علریهم السرلام در کاضرمین 

  مدفون گ دید. آن حض ت ی  همس  و یر  کنیرز و دو پسر  و دو دختر

داشتند، و کوچکت ین امام به لحاظ عم  می باشند، در طفولیرت برا علرم و 

معارف و معجزات و ک امات خودش عقرول علمرا را بره حیر ت انرداخت و 

داستان آن حض ت با عاضی  مان یحیی بن اکثم در مجلس مأمون ال شرید 

مع وف و مشهور است که چگونه در جواب سؤال او، و سؤال حضر ت ا  او 

 به سکوت وا داشت. وی را 

 امام علی بن محمد هادی علیه السلام 
اسم مبارک وی علی، کنیه اش ابوالحسن ثالق، و مشهورت ین لقبش نقی و 

هادی است. پدر بزرگوارش امام جرواد علیره السرلام ،و مرادرش سرمانه ی 

مغ بیه مع وف به سیده رضوان الله تعالی علیها است. ولادت اورو  سه شنبه 

و  212،یرا در نیمره مراه ذی الحجره سرال  210ه رجب ،در سال ، دوم ما

هج ی اتفاق افتاد. او را معتز  250وفاتش رو  دوشنبه سوم رجب ، در سال 

عباسی مسموم ک د و جسد طاه ش در خاک سام ا مدفون گ دید. حض ت 
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دخت  و کنیزی به عنوان همس  دارد راویان شیعه، ا  حض ت امام 1پس  ،و0

ر شگفت انگیزو آثار غ یبی را نقل ک ده انرد ا  جملره ی آنهرا، هادی ، اخبا

 یارت جامعه ی کبی ه در  یارت ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعرین 

می باشد، حض ت در این  یارت نامه فضایل و مناعب ائمه را جمع ف موده و 

و مقامات والای ایشان اشاره ک ده است. بر  موالیران و دوسرتان به درجات 

هل بیت شایسته است به موعع  یارت، این  یارت نامه را ت ک نکنند و )هم ا

چنین شایسته است( به مضمون و محتوا و مفاهیم عالیره ی آن ا  تره دل 

مق  و معت ف باشند. این  یارت نامه کنزی ا  گنجهای ایشان می باشد کره 

 جواه ات معانی، و حقایق عقاید را گ د آورده است. 

 علی عسگری علیه السلام امام حسن بن 

ش یف او حسن، کنیه اش ابو محمد، مع وفت ین لقبش عسک ی اسرت. نام 

پدرش امام هادی ،ومادرش ریحانه می باشد ، مادرش ا   نان مؤمنه صالحه 

ربیع الثانی  1و جلیل القدر بوده است. حض ت امام عسک ی، در رو  جمعه 

 261ربیرع در سرال  1ه هج ی به دنیرا آمرد و در رو  جمعر 232در سال 

هج ی ا  دنیا رفت. او را معتصم عباسی مسموم ک د و کنار پدر بزرگوارش 

 در سام ا دفن شد. 

او ی   ن به نام ن جس خاتون، و ف  ند پس ی دارد که امام عص  را ارواحنا 

 فداه می باشد. 

 امام مهدی منتظ  علیه السلام 

لیره وآلره و کنیره اش اسم ش یفش ،اسرم جردش رسرول الله صرلی الله ع

 ابوالقاسم و لقبش مهدی و عائم می باشد . 

پدر بزرگوارش امام حسن عسک ی و مادرش ملیکه دخت  یشوعا ف  ند عیص  

پادشاه روم است به او ن جس گفته می شود ، نسب جدش ا  ط  مرادر بره 
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حض ت شمعون صفا، وصی مسیح عیسی بن م یم، علی نبینا وآلره و علیره 

رسد، این بانو در کمالات صوری و معنوی یگانه  مان خود بوده السلام می 

هجر ی متولرد  255آن حض ت در پانزدهم شعبان رو  جمعه ، سال است. 

شد و با پدرش مدت پنج سال و چند ماه  ندگی ک د، او ا  م دم محجروب 

بود. مگ  چند تن ا  خواص، که آن حض ت را  یارت ک ده اند، )او بود که ب  

پدرش نما  خواند و ا  آن به بعد غیبت صغ ای او ادامه یافت( آن  جنا ه ی

حض ت الان  نده و به عدرت حض ت حق در غیبت کبر ی براعی اسرت ترا 

اینکه به ف مانش ظاه  شده و  مین را ا  عدل و داد پ  سا د. بعد ا  آنکه ا  

 ظلم و جور پ  شده باشد. 

 غیبت صغری: 

در  مان غیبت خرود ناثبراتی م صروص  آن حض ت بعد ا  پدر بزرگوارش ،

داشته که بین او و بین شیعه واسطه بوده اند، آنان حقوق ش عی را ا  شیعه 

می گ فتند، مسایل مورد نیا شان را به امام علیره السرلام مری رسراندند ،و 

جواب امام علیه السلام را به م دم ابلاغ می ک دند،نائبان خالص امام چهرار 

ام سف ای چهار گانه به غیبت صغ ی معر وف اسرت کره سفی  بوده اند. )ای

 سال طول کشیده است( 69مدت 

 سفی  اول: عثمان بن سعید اسدی 

او ب  طبق روایاتی که ا  امام دهم و یا دهم در حق وی وارد شرده عبرل ا  

امام غائب ،نایب خاص امام هادی و عسک ی علیهم السلام بوده است. توعیع 

 211به دست وی بی ون مری آمرد ،وی در سرال  مبارک به واسطه ی او و

هج ی به ندای پ وردگارش لبی  گفت و در بغداد به خراک سرپ ده شرد. 

 رحمه الله علیه. 

 سفیر دوم: ابوجعفر محمدبن عثمان 
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توعیع مقدس ا  جانب امام غایب به جناب عثمران برن سرعید رسرید. کره 

و م جح شیعه  ف  ندش ابوجعف  محمد بعد ا  وفات او سفی  حض ت حجت

خواهد بود.محمدبن عثمان ،شأنی عظیم دارد و ک امرات و کارهرای خرارق 

العاده ا  وی ظاه  شده است، تألیفاتی در فقره دارد و آنچره را کره ا  امرام 

حسن عسگ ی و امام غائب سلام الله علیها و ا  پدرش شنیده در آنهرا درج 

جرای بیران آنهرا  ک ده است، آن جناب فضائلی خاص دارد که این م تص 

و در بغرداد ، در هج ی به جوار باری تعرالی رفرت  315نیست. او در سال 

 نزدیکی خاک پدرش مدفون شد. رضوان الله علیه. 

 سفیرسوم: ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی 
توعیع ش یف به جناب ابی جعف  بن عثمان رسید که حسین بن روح را بره 

ت تعیرین کنرد، او نرزد شریعه و جانشینی خود و نیابت خاص حض ت حج

سنیّ وجه داشت و با تقیه رفتار می ک د و به وظایف نیابرت عیرام کر د ترا 

هج ی ا  دنیا رحلت و در بغداد دفن شرد. )رحمره الله  326اینکه در سال 

 علیه ( 

 آخ ین سفی  ابوالحسن علی بن محمد سیم ی: 

ه افت رار ب شرید، و امام غایب علیه السلام با نص خود،او را به نیابت خاصر

توعیعات مبارک به دست وی بی ون آمد و به انجام واجرب بره طروری کره 

هج ی به جوار رب الارباب رفرت و در  329سزاوار بود عیام ک د و در سال 

علمرا و دانشرمندان و راویران بغداد به خاک سپ ده شد. در سال وفرات او، 

ات  النجوم( مع وف شرد بسیاری ا  دنیا رفتند ،و به همین جهت به سال )تئ

و در همان سال ستارگان بسیاری ا  بین رفتند. ب  ه  شیعه ی اثنی عش ی 

،و بالاخص  ائ ان عتبات عالیات، سزاوار است به  یارت م اعرد مطهر  ایرن 

سف ای چهار گانه در بغداد مش ف شده و ا  این ثواب ف اوان اع اض نکنند. 
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مری دارد و راضری اسرت موفرق  خدای تعالی همه ی ما را به آنچه دوست

 گ داند آمین.

 غیبت کبری: 
غیبت کب ی پس ا  وفات ابوالحسن علی بن سیم ی آغا  شده است و مدت 

آن تا وعت ظهور حض ت صلوات الله علیه و علی آبائه الطاه ین ادامه دارد، و 

 وعت ظهور را جز خدای تبارک و تعالی کس دیگ ی نمی داند. 

مؤلف و مکلف هستند در امور ش عی خودشان، به  وشیعیان در حال حاض 

فقها و م اجع و راویان اخبار ائمه طراه ین م اجعره کننرد بطروری کره در 

اما الحوادث الواععه فارجعوا فیها الری رواه حردیثنا »توعیع امام آمده است: 

در این ایام ه  فقیه جامع ش ایط تقلید « فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله

یعیان اثنی عش ی است و بحق کامل این مطلب در مسایل تقلید ، م جع ش

 خواهد آمد. 

 « روز قیامت» معاد جسمانی 

 تعریف معاد: 
اعتقاد ک دن واجب است به اینکه بدون ش  رو ی خواهد آمد، که خردای 

عزوجل همه ی م دم را گ د آورد تا ه کس ب اب  آنچه در دنیا، ا  خیر  یرا 

فمن یعمل مثقرال ذره خیر ا »خدای می ف ماید: عمل ک ده مجا ات شود. 

ه کس به مقدار ذره ای خیر  انجرام « ی ه. و من یعمل مثقال ذره ش ا ی ه

بدهد آن را می بیند ؛و ه کس به عدر ذره ای کار ش  انجام دهد آن را مری 

و انسان بدکار، در ایام  نردگی خودشران جرزای  ربیند . چون انسان نیکوکا

د را نمی بینند، ناچار ا  معاد هستند تا در ب اب  خردای اعمال خی  و ش  خو

تعالی حضور یافته، پیش چشم همگان به حساب آنهرا رسریدگی شرود. آن 

رو  میزان نصب می شود و عدل خدای تعالی آشکار می گ دد ، و برا افر اد 
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سعید به فضل و ک مش ،و با اف اد شقی و پلید با عدل خود رفتار می کنرد 

شقوا ففی النار لهم فیها  فی  و شرهیق خالردین فیهرا مادامرت فاما الذین »

یعنی آنانکه شقی شدند « السموات والارض الاماشاء رب  عطائ غی  مجذوذ

در آتشند، ایشان را در آترش دم و برا دمی اسرت. در آن جاودانره انرد، ترا 

آسمانها و  مین ها باشند مگ  مدت  مانی را که خدایت ب واهد، به درستی 

دا ه چه را ب واهد به آن عمل می کند، و اما کسانی که سعید شرده که خ

اند در بهشت جاودانه خواهند بود ، تا آسمانها و  مین ها باشند مگ  مردتی 

نمی شود. عیامت  مانی بر  پرا را که خدایت ب واهد، عطایی است که عطع 

خواهد شد که اس افیل ب ای بار دوم در صور می دمرد، جسردها در عب هرا 

وارد جسدی می شود که در دنیا مثل روئیدن دنبلان می رویند و ه  روحی 

با او بود و به ناگاه خواهی دید که همه بلند شده اند و می نگ نرد. معراد ا  

اصول اسلام است و منک  آن ا  دین مقدس اسلام بیر ون و نجرس العرین 

 است. 

 توجه: 

ا  اینکه و احادیرق در آنچه در اعتقاد به معاد واجب است عبارت می باشد 

این خصوص ص احت دارند و اعتقاد ک دن به آنچه حکما تحقیق ک ده انرد 

واجب نیست مانند تصفیه شدن جسد، و ب نگشرتن عروارض دنیروی ، کره 

بعضی را اجزا ء بیگانه وبعضی اجرزاء اضرافی و بعضری جسرد عنصر ی نرام 

دارد، و مطرابق گذاشته اند. اگ  چه در این تحقیق ای اد و اشکالی وجرود نر

ذوق و عقل و اشاراتی است که در اخبار آمده است ولی جزء عقیده نیست، 

ولی کسانی که گفته اند: اجساد همگی بدون تصفیه محشور می شود بلکره 

با تمامی کثافاتی که در دنیا ا  او جدا شده است حتی موها ناخن ها و سای  
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که عرولی بردون دلیرل فضولات ایام  ندگی عقیده ی عابل توجهی نیست بل

 است و ا  ضعف تدب  و اندیشه ناشی شده است. 

 تنبیه: 
با  اعتقاد ک دن واجب است به اینکه اعضاء و جوارح، در رو  عیامت گواهی 

خواهند داد. بطوری که ص یح  ع آن مجید است، و اعتقاد به تطای  کتب و 

م هم ص اط، و حوض و شفاعت و بهشت و جهن« گذشتن ا  »نصب میزان 

واجب است بطوری که آیات ش یفه و اخبار ف اوان در این مروارد صر احت 

 دارند، و تفصیل آنها به کتابهای اخبار و احادیق موکول می باشد.

  این است پایان آنچه خواستم ا  اصول دین بنویسم.  

      
 

 


